
 حسنالبر آراء احمد  هیبا تک: تیمهدو انیآراء مدع ینقد و بررس

 *الله آیتی نصرت

 چکیده

های اخیر بهه   احمد بن اسماعیل معروف به احمد حسن، یکی از مدعیانی است که در سال

که امام مفترض الطاعه، مههدی، اها، ، و هی امهام مههدی، نهحض آن ح هرت و         ادعای این

ای را فریفتهه و بها خهحد     به ه  زده و در گحشه و کنار عدهیمانی است، برای خحد شهرتی 

دارانش برای اثبهات ادعاههای خهحد بهه برخهی از روایهات        وی و طرف. همراه کرده است

در این نحشتار، تلاش شده است به اختصهار برخهی از مسهتندات وی بهه     . اند تمسک جسته

یه  روایهات، تحریه     تقط. نقد کشیده شحد و خبط و خطاهای نهفته در آن گحشهدد شهحد  

ههای شها ، اسهتناد بهه      نظر دانشمندان شیعه، ناتحانی در فه  معنای روایات، اسهتناد بهه نقهل   

سهنت، حه ف روایهات     ها، برداشت سطحی از روایات، اسهتناد بهه روایهات اههل     بدل نسخه

تهحان بهرای مسهتندات     مخال ، تعارض درونی و بیرونی برخی از نقدهایی هستند کهه مهی  

 .ردها برشم آن

 واژگان کلیدی

 .امام مهدی، احمد حسن، یمانی ، مدعیان دروغین
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 مقدمه

تهر   آرام به لحظۀ پرشکحه طلهح  خحرشهید هسهتی نددیهک     ها بشر آخرالدمان آرام ها و سال با گ شت روزها، ماه

و  انگیهد  انهداز دل  ایهن چشه   . گشهاید  شحد و دوران ظلمت تاریخ، سینۀ خحد را برای درخشش شفق حقیقت می می

کنهد و به ر ایمهان و اسهتحاری را در      افق روشن از یک سح دلدادگان روشهنایی را سرشهار از امیهد و طهراوت مهی     

دارد؛ تکهاپحیی بها همهۀ امکانهات و      کهارد و از سهحی دیگهر کهارگداران ظلمهت را بهه تکهاپح وامهی         هایشان می دل

ستی که بهرای جبههۀ تهاریکی ایهن لحظهات آخهر       به را. ها و با بسیج همۀ نیروها برای ماندن و نابحد نشدن تحانمندی

انههد و واتههی فرمانههدض ایههن جبهههه در بهشههت، آن ههه  در ابههال پیههامبری از پیههامبران خههدا     بسههیار حیههاتی و ایمتههی

مانده از واپسهین سهاعات    های خحد را برای فریب دانست، آیا از این لحظات باای سحزی نکرد و ادر لحظه فر ت

گیهرد و   ها شهتا  بیشهتری مهی    از این روست که با گ شت زمان، جریان فتنه! هرگدکند؟  تاریخ بشریت غفلت می

هها و ترفنهدهای جبههه ظلمهت بهرای اغهحای بشهر         ر هد حیلهه  . شهحد  تر مهی  های سهمگین آن بلندتر و شکننده محج

ای غفلههت از آن پیامههدهایی  آخرالدمههان کههاری اسههت بههح مههه  و حیههاتی و البتههه ظریهه  و پههر دامنههه کههه لحظههه 

های انحرافی است کهه بهه    گ اری جریان یکی از این طرفندها پایه.ناپ یر در پی خحاهد داشت بار و جبران ارتخس

کننهد   های زودگ ر خهحد مهی   دل را اسیر هحس و امثال آن مؤمنان ساده عج ادعای مهدویت یا ارتباط با امام مهدی

گحنهه ایمهان خلایهق     پحستین گحسفند، گهر   آنان در. سازند و از جهل، مرکبی برای سحار شدن بر گردض آنان می

شهحد،   گیر گرفتار شدگان در دام این شهیادان رههدن نمهی    کشانند و تبعات آن تنها دامن درند و به نابحدی می را می

دهد و ایهن ههدف غهایی جبههۀ      ها سست جلحه می اندازد و در دل ها می بسا ا ل اندیشۀ مهدویت را از نظر بلکه چه

 .ان یک نفر و هدار نفر را نشانه نرفته، بلکه ا ل ایمان را هدف ارار داده استشیطان است که ایم

 احمد حسن الیمانی

های اخیر در کشحر عراق شکل گرفته و در گحشه و کنار در حهال   های انحرافی که در سال از جمله این جریان

از  بهن اسهماعیل  نام احمهد  مؤسح این جریان، شخصی به . ترویج باورهای خرافی است، جریان احمد حسن است

ای به نام هحیر از تحاب  شهرسهتان زبیهر از اسهتان بصهره متحلهد       میلادی در منطقه3791ابیلۀ  یامر است که در سال 

التحصیل شد و مدتی در ححزض شهید سید محمد  هدر تلمه     از دانشکدض مهندسی نج  فارغ 3777شد و در سال 

ملااهات کهرده و آن ح هرت او را     عهج  در بیداری بها امهام مههدی    وی مدعی است ابتدا در خحا  و سپح. نمحد

 .ها کرده است مأمحر به هدایت انسان

 : که احمد حسن ادعاهای متعددی دارد از جمله این



: کنهد  داند و با این سلسله نسب خحد را به آن ح رت منتسهب مهی   می عج خحد را فرزند با واسطۀ امام مهدی. 3

 .بن حسین بن سلمان بن امام مهدیاحمد بن اسماعیل بن  الح 

 .کند خحد را امام سیدده  معرفی می. 2

او معتقد است پح از امام مهدی، دوازده مهدی که همگی اا،  نیهد هسهتند از   . داند خحد را مهدی و اا،  می. 1

 .فرزندان آن ح رت به ترتیب جانشین او خحاهند شد و او اول المهدیین است

داند که به زودی و پح از حیات آن ح رت جانشین ایشهان خحاههد    امام مهدی می خحد را و ی و جانشین. 4

 .شد

 .نامد خحد را یمانی می. 5

داند که همه باید به او ایمان آورند و بها وجهحد او دیگهر     ها می خحد را فرستادض امام مهدی برای هدایت انسان. 6

 .تقلید از مراج  جاید نیست و همه باید از او تقلید کنند

دل را  سال پیش آغاز کرد و تحانست در کشحر عهراق، برخهی از شهیعیان سهاده     32وی دعاوی خحد را از حدود 

داران او در عراق انجام دادند و در نتیجۀ ااهدام پلهیح باهداد     ای که طرف وی پح از انجام اادامات نظامی. بفریبد

. داران خهحد در ارتبهاط اسهت    رنهت بها طهرف   اش از عراق گریخت و پح از آن تنهها از طریهق اینت   برای دستگیری

 .اکنحن غایب شده است داران وی معتقدند او ه  طرف

 های نقد احمد حسن شیحه

 :تحان حرکت کرد برای نقد احمد حسن، از دو مسیر می

نظر از ادعای احمد حسن و مستندات او، ابتدا به این پرسهش پاسهخ داده شهحد     مسیر نخست این است که  رف

چهه ر  خحاههد داد؟ آیها دوران رجعهت آغهاز       عهج  پح از حکحمهت امهام مههدی    بیت روایات اهل که بر اساس

با سرپرستی آنان اسهتمرار خحاههد یافهت؟     عج به دنیا بازگشته و حکحمت امام مهدی خحاهد شد و امامان معصحم

یگهری وجهحد دارد؟   کهه احتمها ت د   جانشین آن ح رت خحاهند شد؟ و یا این عج که فرزندان امام مهدی یا این

پرسش دوم که نیازمند پژوهش مستقل دیگری است، این است که اگر فرض را بر ایهن بگیهری  کهه پهح از امهام      

نیهد جایگهاه و    عهج  فرزندان آن ح رت جانشین ایشان خحاهند شد، آیا آنان پیش از ظهحر امام مههدی  عج مهدی

 ربحط به پح از ظهحر و رحلت یا شهادت امهام عصهر  که نقش و جایگاهشان منحصراً م نقشی خحاهند داشت یا این

است؟ سحمین پرسشی کهه بایهد بهه آن پاسهخ داد ایهن اسهت کهه اساسهاً بهرای تشهخیر مصهادیق فرمایشهات              عج

بهر مصهادیق خهارجی،     چه راهکارهایی وجحد دارد؟ به تعبیر دیگر، برای تطبیق فرمایشات ا،مه پیشحایان معصحم



گشاسهت کهه او مهدعی اسهت      ل این پرسش از این جههت در نقهد احمهد حسهن راه    چه معیارهایی وجحد دارد؟ ح

بنهابراین نیازمنهد   . شهحد و او مصهداق بسهیاری از روایهات اسهت      اند بهر او تطبیهق مهی    فرمحده چه ا،مه بسیاری از آن

 اگهر بتهحان بهه ایهن سهه پرسهش اساسهی پاسهخ داد،        . معیارهایی برای تطبیق روایهات بهر مصهادیق خهارجی هسهتی      

 .نی اند و در آینده نید خحاهند بحد را به راحتی نقد ک تحانی  ادعای احمد حسن و امثال او که در گ شته بحده می

گحیی به ادعای احمد حسن، نقد و بررسی مستندات اوست؛ به ایهن معنها کهه مسهتندات      دومین مسیر برای پاسخ

 .سی شحندها بر ادعایش برر یک بررسی شحند و میدان د لت آن به او یک

 _تهر اسهت و کهاربرد بیشهتری دارد و نگارنهده، فهاز سهحم آن         از میان دو شهیحض یادشهده، شهیحض نخسهت مبنهایی     

ههایی کهه بهرای     ، امها نظهر بهه درخحاسهت    (3173آیتهی،  )تا حدودی به انجهام رسهانده اسهت    را  _معیارهای تطبیق 

طبق شیحض دوم بهه نقهد برخهی از مسهتندات      گحیی اجمالی به دعاوی یادشده وجحد داشت در نحشتار پیش رو پاسخ

احمد حسن پرداخته شد تا خحانندگان عدید با روشی که او در مقام استد ل بر ادعایش در پیش گرفتهه و د یلهی   

 .که بر آن ااامه کرده بیشتر آشنا شحند

یکهی از  کهه مسهۀلۀ امامهت و مههدویت      نخسهت ایهن  : پیش از شرو  نقد افکار وی ت کر دو نکته ضروری است

تحانهد مبتنهی بهر     چه در این باره مطلح  است، ایمان اسهت و ایمهان نمهی    اعتقادات بنیادین مکتب تشی  است و آن

رو چنهین بهاور بنیهادینی     تحاند به چیدی کهه یقهین نهدارد ایمهان داشهته باشهد از ایهن        گمان باشد؛ چراکه آدمی نمی

آور  حهحزه و سهایر اعتقهادات اساسهی دیگهر نیازمنهد ادلهۀ یقهین        آور باشد و ما در این  تحاند مبتنی بر ادلۀ گمان نمی

تحاننهد بها اخبهار واحهد اثبهات       به همین دلیل مروجان احمد حسن اعتراف دارند کهه مهدعای خهحد را نمهی    . هستی 

رومدعی هستند برای اثبات حقانیت احمد حسن، روایات متحاتری در دست دارند که بهرای انسهان    نمایند و از این

تک مسهتندات او نیسهت، گرچهه     با تحجه به نکتۀ یادشده برای نقد احمد حسن، نیاز به بررسی تک. ر استآو یقین

ها اابل نقد هستند، بلکه همین که تعدای از مستندات او نقد شده و د یل او از حد تحاتر سااط شحد بهرای   همۀ آن

شهحد، اگهر بهه منبه       مهد حسهن نسهبت داده مهی    چه در نحشتار پیش رو به اح که آن نکتۀ دوم این. کند ما کفایت می

گهحی سهایت او در پالتهاس مسهنجر بهه  هحرت        خا ی ارجا  داده نشده باشد، مطالبی است که نحیسنده از سخن

 .شفاهی شنیده است

 نقد و بررسی ادعای احمد حسن

 .شحند هایی که آنان برای اثبات مدعای خحد دارند بررسی می در ادامه برخی از شیحه



 روایات به اصد فریبتقطی  

ایهن امهر در تطبیهق روایهات بهر وی آشهکارتر       . فریب و نیرنگ، از جمله شگردهای مروّجان احمد حسن اسهت 

ها نهام احمهد وجهحد     داران احمد حسن است، روایاتی است که در آن یک دسته از روایاتی که مستند طرف. است

 :نحیسند باره می آنان در این. دارد

کند آمده اسهت   را  کر می عج در خبری طح نی که در آن ا حا  اا،  السلام علیه از امیرمؤمنان

: 3139کهاظمی،  )اسهت  ( تبدیل شدگان ماننهد حهر   )ها از ابدال  ها از بصره و آخرین آن که اولین آن

کنهد آمهده    را  کهر مهی   عهج  در روایتی طح نی که نام یاران اا،  علیه السلام و از امام  ادق(. 211

بحرانهی،   ؛212: 3139اظمی، که : ؛ به نقل از14: تا انصار امام مهدی، بی. )«احمد... ز بصرهو ا»: است

 (61، 2ج: 3177حمحی،  ؛924: تا بی

سح طبق این روایات اولین یار امهام از بصهره اسهت و نهام او احمهد اسهت و از سهحی دیگهر          جا که از یک از آن

 .یابد نابراین، این روایات به روشنی بر او انطباق میاحمد حسن ه  نامش احمد است و ه  اهل بصره است، ب

نحیسنده با در کنار ه  ارار دادن این دو روایت خحاسته اثبات کند که بر اسهاس حهدین نخسهت،     در حالی که

لهیکن بها   . اولین یار ح رت از بصره است و طبق حدین دوم نامش احمد است؛ پح او همان احمد حسهن اسهت  

اسهت آمهده   « خطبهۀ البیهان  »فریب داده است؛ چرا که در ادامۀ روایت نخست کهه همهان    تقطی  روایت مخاطب را

 «.کسانی که از بصره هستند نامشان علی و محار  است»: است

 :روایت بدین  حرت است

ین تسههمیه    ههلی الله علیههه و آلههه نسههألک بههالله و بههابن عمههک رسههحل الله! یهها یمیههر المههؤمنین: اههالحا

اسمهعحا یبهین لکه  یسمههاء ینصهار القها،       : فقال. فلقد  ابت الحبنا من کلامک ا،ه  و یمصاره هبأسم

إن یوله  من یهل البصرض و آخره  من الأبدال فال ین من یهل البصرض رجلان اسه  یحهدهما علهی و    

 (394، 2ج: تا حا،ری، بی)... الآخر محار  و رجلان من ااشان عبدالله و عبیدالله

هها   است کسانی که از بصهره هسهتند سهه نفرنهد و نهام دومهین آن       علیه السلام م  ادقو در روایت دوم که از اما

 :احمد بن ملیح است، در حالی که احمد حسن، احمد بن اسماعیل است

: 3431طبهری،  ). عبد الرحمن بن الأعط  بن سعد، و یحمد بن ملیح، و حماد بهن جهابر  : من البصرض

594) 



که روایات را بر مهدعای خهحد تطبیهق دههد از یهک روایهت، جملهۀ         ی اینشحد نحیسنده برا که ملاحظه می چنان

هایی غیر از احمد را بیان نمهحده   که به ادامۀ حدین که نام را انتخا  کرده، بدون این« ها از بصره هستند اولین آن»

احمهد بهن   ) که آن را بهه  هحرت کامهل    ای کند، و از روایت دوم نام احمد را انتخا  کرده، بدون این است اشاره

نقل نماید و خحاسته با کنار ه  ارار دادن این دو حدین به مخاطب چنین القها کنهد کهه ههر دو حهدین در      ( ملیح

 .مقام بیان نام یک نفرند، در حالی که وااعیت چید دیگری است

 داران احمد حسن به اشکا ت یادشده و نقد آن پاسخ طرف

گفتهه   فرار از این اشکال کحشهیده اسهت دربهارض دو روایهت پهیش     یکی از نحیسندگان این جریان انحرافی برای 

 .تحضیحاتی ارا،ه دهد

 روایت نخست

را  علیهه السهلام   وی به اشکال تقطی  روایت نخست و  کر نکردن ادامۀ روایت که نام یاران بصری امهام مههدی  

 :علی و محار  بیان کرده، دو پاسخ داده است

 پاسخ اول

، در حهالی کهه تقطیه  روایهت و     (23 :3411دیهراوی،  )آوردن محض  شهاهد اسهت   این کار تقطی  نیست، بلکه 

جها   اکتفا به محض  شاهد زمانی درست است که نحیسنده در دد القای مطلب خلاف به مخاطب نباشد، اما در این

در انهد، بلکهه بها آوردن آن     داران احمد حسن تنها به تقطی  یک روایت و آوردن محض  شاهد اکتفها نکهرده   طرف

اند که به مخاطب بباورانند آن کسی که در ایهن روایهت بهه عنهحان اولهین یهار        کنار روایتی دیگر در دد این بحده

امام از بصره معرفی شده همان کسی است که در روایت دیگر با نام احمد معرفی شده و این چیدی جد تقطیه  بهه   

 .اصد فریب مخاطب نیست

 پاسخ دوم

بها   الهدام النا هب  و  بشهارض ا سهلام  این است کهه روایهت مهحرد نظهر در کتها        دومین پاسخ نحیسندض یادشده

شحد بهه اسهامی و شههرهایی کهه در ایهن روایهت آمهده نتهحان          های بسیاری نقل شده است و همین سبب می تفاوت

ل وی در ادامه، این اشکال را مطرح کرده که با این و   چگحنه احمد حسن به این روایهت اسهتد   . اعتماد کرد

اسهت و از    هلی الله علیهه و آلهه    کرده است؟ و در پاسخ مدعی شده که احمد حسن و یّ پیهامبر گرامهی اسهلام   

 (.29: همح)تر است  اند از دیگران آگاه چه پدرانش فرمحده اش این روایت را نقل کرده و او به آن پدران گرامی



ایهت و امثهال آن د یهل حقانیهت احمهد      کنی  که ایهن رو  در پاسخ این سخن م حک، به همین نکته بسنده می

بنهابراین بهدون اثبهات  هحت ایهن      . کحشد با ارا،ۀ این روایات، حقانیت خحیش را اثبات کنهد  حسن است و او می

به تعبیر دیگهر، اگهر کسهی و هایت احمهد حسهن را پ یرفتهه        . تحان از و ایت او سخن گفت ادله و امثال آن نمی

ال آن برایش لاح است و اگهر بهه و هایت او بهاور نداشهته باشهد میانهۀ بحهن         باشد، دیگر بحن از این حدین و امث

 .تحان از و ایت احمد حسن به عنحان یک دلیل استفاده کرد نمی

 روایت دوم

د ،هل  نحیسندض یادشده دربارض روایت دوم مدعی شده است که منبه  مهحرد اسهتناد مها در ایهن اسهتد ل کتها         

غایهۀ  بلکهه از   د ،هل ا مامهۀ  است و نحیسندض کتا ، این روایت را نه از  ا سلام بشارضنبحده، بلکه کتا   ا مامۀ

 :نقل کرده است و در آن احمد بن ملیح وجحد ندارد، بلکه متن حدین به این  حرت است المرام

 .و من البصرض عبدالرحمن بن ا عط  بن سعد و احمد و ملیح و حماد بن جابر

کهه   د ،هل ا مامهۀ  زیسته، اعتبهار نقهل او از نقهل کتها       در ارن یازده  می لمرامغایۀ اجا که نحیسندض  و از آن

ندد  د ،ل ا مامۀای از  بسا نسخه به تعبیر دیگر، چه. (37همح، ) تحسط نحیسندگان معا ر تصحیح شده بیشتر است

اعتماد بیشتری  غایۀ المرامض رو به نقل نحیسند بحده که در آن احمد و ملیح بحده است و از این غایۀ المرامنحیسندض 

وجهحد   غایهۀ المهرام  کنهی  کهه اساسهاً ایهن روایهت در       در نقد این دفا  ناشیانه به همین نکته بسنده می. وجحد دارد

که از دیگر مؤلفات سید هاش  بحرانهی اسهت آمهده و     المحجۀ فی ما ندل فی القا،  الحجۀندارد، بلکه در کتا  

روایت محرد نظهر   بشارض ا سلامرو نحیسندض  از این. چاپ شده بحده است غایۀ المراماین کتا  احتما ً در انتهای 

به اشتباه آن را به ایهن کتها     غایۀ المرامنقل کرده و به دلیل چاپ شدن آن در انتهای کتا   المحجۀرا از کتا  

حسهط محمهدمنیر میلانهی    کهه ت  المحجهۀ به هر تقدیر فارق از نکتهۀ یادشهده، بها مراجعهه بهه مهتن       . نسبت داده است

. (45: 3411بحرانهی،  ) شحد که در نسخۀ ا لی این کتا  نید احمد بن ملهیح وجهحد دارد   تصحیح شده، روشن می

الله العظمهی مرعشهی وجهحد دارد و در زمهان      خانهۀ آیهت   ای کهه در کتها    مصحح این کتا  آن را از روی نسهخه 

کهه کاتهب ایهن نسهخه در انتهها چنهین        ت و جالهب ایهن  نحشته شده تصحیح کرده اس _سید هاش  بحرانی  _مؤل  

بلغ تصحیحاً من اوله الی آخره علی نسهخۀ مصهنفه دام ظلهه و متعهه تعهالی بهه طهحیلاً بهالیحم الثهانی و          »: نحشته است

بنابراین نسهخۀ مهحرد نظهر از روی نسهخۀ مؤله  و       (.33: همح) «العشرین من شهر الحج سنۀ الرابعۀ و المأض و آ ف

د ،هل  که در نسخۀ محجحد  در نتیجه، در این. حیات وی نحشته شده است و در  حت آن تردیدی نیستدر زمان 



  ،هل ا مامهۀ  ندد سید هاش  بحرانی نید متن ا لی حدین، احمد بن ملهیح بهحده اسهت، همننهان کهه در د      ا مامۀ

 .تحان تردید کرد محجحد نید به همین  حرت است، نمی

را از بصهره و سهه نفهر     عهج  یاست که یاران امام مههد  علیه السلام ایتی از امام  ادقمؤیدّ درستی این نکته، رو

گفته، نام احمد و ملیح آمهده باشهد، تعهداد یهاران      ، در حالی که اگر در روایت پیش(3431طبری، )کند  اعلام می

علیهه   ه امهام  هادق  نحیسندض یادشده در پاسخ به این اشکال مدعی شده اسهت که  . بصری امام چهار نفر خحاهند شد

 (23: 3411دیهراوی،  ) انهد  نه در این روایت، بلکه در روایتی دیگر یاران بصری امام را سه نفر معرفی کهرده  السلام

گهحی عهادی کهه گهاهی سهخنان دیگهر        و این پاسخ به غایت عجیب است؛ زیرا این سخن حتی دربارض یک سخن

ای نسهیان و اخهتلاف در سهخنانش     ه امهام معصهحمی کهه  ره   کند نید پ یرفته نیست، چه رسد ب خحد را فرامحش می

بنهابراین اگهر در روایتهی یهاران امهام از بصهره را سهه نفهر         . نیست و مجمحعۀ فرمایشاتش منسج  و هماهنگ اسهت 

دانسته و روایتی دیگر مردد بین نام سه و چهار نفر باشد، ترجیح با ارا،تی است که نام سه نفر را بهرده اسهت کهه بها     

شهحد کهه اساسهاً ایهن دو      روشن می د ،ل ا مامۀکه با مراجعه به کتا   افدون بر این. دیگر هماهنگی داردحدین 

 :هایی از این دو روایت بدین  حرت است بخش. روایت محرد نظر یک روایت بیشتر نیستند

حهدثنا  : اهال  حهدثنا یبهی ههارون بهن محسهأ بهن یحمهد       : حدثنی یبحالحسین محمد بن ههارون، اهال  

حهدثنا یبهحجعفر محمهد بهن إبهراهی  بهن عبیهدالله القمهی         : حعلی الحسن بن محمد النهاونهدی، اهال  یب

حهدثنا  : عبهدالله الخراسهانی، اهال    حدثنا محمد بن زیاد، عهن یبهی  : القطان، المعروف بابن الخداز، اال

اۀ، حدثنا یبححسان سعید بن جناح، عهن مسهعدض بهن  هد    : یبحالحسین عبدالله بن الحسن الدهری، اال

علیهه   ههل کهان یمیهر المهؤمنین    ! جعلت فداس: الت له: اال علیه السلام عبدالله بصیر، عن یبی عن یبی

 ...کما کان یعل  عدته ؟ عج یعل  ی حا  القا،  السلام

من طاربند الشرای رجل، و هح المرابط السیاح، و من الصهاماان رجهلان، و مهن یههل فرغانهۀ      : ... اال

و ی هحا  الکهه  و   . ل، و من حلحان رجلان، و من البصرض ثلاثهۀ رجهال  و من عکبرا رج... رجل، 

 (556: 3431طبری، )... ه  سبعۀ رجال 

 بصیر فیما بعد، فقهال  لأبی علیه السلام سمهأ ی حا  القا،  علیه السلام ین الصادق: و با سناد الأول

أ بهازان، و ههح السهیاح    بنهدار ابهن یحمهد مهن سهکۀ تهدع      : یما ال ی فی طاربنهد الشهرای  : علیه السلام

و یحس  بهن  هریا، فیحسه  عطهار     . یقال لهما إبراهی  بن الصباح: و من یهل الشام رجلان. المرابط

یحمد بن عمهر الخیهاط مهن سهکۀ     : و من الصاماان. من یهل دمشق، وإبراهی  اصا  من اریۀ سحیقان



: و مهن حلهحان  . ،هدض بهن هبهۀ   زا: و مهن عکبهرا  ... بدی ، و علی بن عبدالصمد التاجر من سکۀ النجارین

عبدالرحمن بهن الأعطه  بهن سهعد، و یحمهد بهن       : و من البصرض. ماهان بن کثیر، و إبراهی  بن محمد

 (همح)... . مکسلمینا و ی حابه : و ی حا  الکه  سبعۀ نفر. ملیح، و حماد بن جابر

علیهه   است و مخاطب امهام  هادق  یابی  که او ً سند این دو روایت، کاملاً یکی  با دات در این دوروایت درمی

و تعهداد یهاران    عهج  در هر دو، ابحبصیر است؛ ثانیاً امام در روایت نخست به نام شهرهای یهاران امهام مههدی    السلام

از ههر  عهج   اند و در روایت دوم، با اشاره به همان شهرها نام یاران امام مههدی  آن ح رت از هر شهر اشاره فرمحده

وی پهح از نقهل روایهت نخسهت     . شهدنی اسهت   تعبیهر طبهری نیهد اسهتنباط    ایهن مطلهب از   . انهد  شهری را بیان کرده

که در روایت گ شهته   ؛ یعنی امام پح از این«و با سناد الأولّ ین الصادق سمی ا حا  القا،  فیما بعد»: نحیسد می

بیهان فرمحدنهد، در   جا هستند و تعداد یاران ح رت از هر شههری را   از آن عج نام شهرهایی که ا حا  امام زمان

از این تعبیر اگر وحهدت ایهن دو روایهت اثبهات نشهحد، نهاظر بهحدن        . ادامه اسامی آنان را برای ابحبصیر بیان نمحدند

شدنی است و در نتیجه اگر در یک روایهت تصهریح شهده اسهت کهه       گمان اثبات روایت دوم به روایت نخست بی

 .گر نام همان سه نفر بیان شده استیاران امام مهدی از بصره سه نفرند، در روایت دی

 تحری  نظر دانشمندان شیعه

انهد ههر کهح در حقانیهت وی      دانند و مدعی داران احمد حسن استخاره را یکی از د یل حقانیت وی می طرف

تها   بهاره متنهی را از ک   ها در این آن. تحاند با ارآن استخاره کرده و از این راه به حقانیت او پی ببرد تردید دارد می

 :نحیسند آورند و می شیخ طحسی می الایبۀ

 تحان حجت الهی را شناخت و آیا این محضح  در روایهات اههل بیهت    اما آیا با استخاره به ارآن می

 از بدرگان  هحابۀ امهام محسهی کهاظ      _من به  فحان بن یحیی : ای دارد؟ علی بن معا  گفت سابقه

نمهاز  : یقین پیدا کهردی؟ گفهت  ( علیه السلام امام رضا)علی [ امامت]چگحنه بر : گفت  _ علیه السلام

 (51: تا انصار امام مهدی، بی) .خحاندم و دعا کردم و استخاره نمحدم و یقین یافت 

 اند مطابق نقل یادشده،  فحان بن یحیی که از بدرگان  حابۀ امام محسی کهاظ   داران احمد حسن مدعی طرف

جها کهه او از بدرگهان     یقهین پیهدا کهرد و از آن    علیه السلام امامت امام رضااست، بر اساس استخاره به  علیه السلام

 بحده است و حتی امهام رضها   رود، چنین روشی محرد تأیید ا،مه به شمار می علیه السلام ا حا  امام محسی کاظ 

 .این کار او را تأیید فرمحدند علیه السلام



شهحد کهه شهیخ طحسهی در      سهن چنهین برداشهت مهی    از جملات نقل شده تحسط مروّجان احمهد ح  در حالی که

یقهین پیهدا    علیهه السهلام   خحد چنین گدارش کرده که  فحان بن یحیی با استخاره به امامت امام رضها  الایبۀکتا  

این کار او را تأیید فرمحدند، همننان که شیخ طحسی نید بر ا ل ایهن مهاجرا و    علیه السلام نمحده است و امام رضا

شحد که حقیقت مهاجرا درسهت عکهح     روشن می الایبۀاما با رجح  به کتا  . حت نهاده استکار  فحان مهر  

انهد   ااامهه کهرده   علیهه السهلام   آن است؛ یعنی شیخ در مقام رد د یلی که واافه بر مهدویت امام محسهی بهن جعفهر   

فهی نصهرض   ی بها نهام   چنین نحشته است که یکی از واافه به نام ابحمحمد علی بن احمهد العلهحی المحسهحی در کتهاب    

. امهام اها،  محعهحد هسهتند     علیه السهلام  ها امام محسی بن جعفر روایاتی را گردآوری کرده که بر اساس آن الحاافۀ

بحدند و مههدویت امهام محسهی     علیه السلام نحیسندض آن کتا  در مقام طعن بر کسانی که معتقد به امامت امام رضا

اجرای  فحان را نقل کرده و در دد اثبات این معنا بحده است که  هفحان  را نفی نمحدند، م علیه السلام بن جعفر

بحد و بها واافهه بهه نهدا  برخاسهت و مههدویت امهام         علیه السلام که از  حابۀ بدر  امام محسی کاظ  _بن یحیی 

کهه بها   نداشهت، بل  علیهه السهلام   خحدش دلیل معتبری بر امامت امهام رضها   _را انکار کرد  علیه السلام محسی کاظ 

 :نحیسد شیخ طحسی پح از نقل این ماجرا چنین می. استخاره به آن ح رت اعتقاد پیدا کرد

تازه اگر هه  ایهن   . تقلید کرده است[ در امر اعتقادات]در این گدارش فقط سرزنش کسی است که 

کهه ایهن مطلهب از کسهی      عهلاوه بهر ایهن   . عمل  حیح باشد هیچ دلیل و حجتی برای دیگران نیست

هها   گحنه نسبت که به سبب ف ل و زهدش مقام و مندلتی فحق این(  فحان بن یحیی)ه است  کر شد

ای علمهی بهه مخهال  بگحیهد کهه بهه خهاطر         بنابراین چطحر برای او درست است که در مسۀله. دارد

که بگحیی  وی معتقد بهحده کهه شهخر سهؤال کننهده       استخاره به امامت ایشان معتقد شدم، مگر این

اش محجب خروج از دایره تکلی  شهده؛ اگهر چنهین     از بلاهت و نادانی است که ابلهیای  در درجه

 (62: ال  _ 3433طحسی، ). باشد معارضه و بحن سااط است

ای کهاملاً   انهد و بها تقطیه  مهاجرا نتیجهه      بر این اساس روشن شد که او ً مروّجان احمد حسن مخاطب را فریفتهه 

 .اند القا کردهعکح مقصحد شیخ طحسی را به خحاننده 

ثانیاً ناکارآمد بحدن روش استخاره برای شناخت امام حتی بهرای نحیسهندض واافهی کتها  یادشهده و بلکهه بهرای        

عمحم مخاطبان او در آن زمان آشکار بحده و به همین دلیل او کحشیده با انتسا  این کار بهه  هفحان شخصهیت او    

 .را خرد کند



را تأیید کرد و مدعی شده است هر کح بخحاهد بها اسهتخاره امهام خهحد را     گفته  ثالثاً شیخ طحسی نید نکتۀ پیش

 .بشناسد غافل و بلکه ابله است

نظر کنی  و فرض را بر این بگیری  که وااعهاً  هفحان بهن یحیهی بها       رابعاً اگر ما از تمام اشکا ت یادشده  رف

به این دلیل کهه معصهحم نیسهت بهرای مها حجهت        ایمان آورده باشد رفتار او علیه السلام استخاره به امامت امام رضا

که رفتار او را امهام معصهحم  هریحا تأییهد کهرده       تحاند مبنای اعتقاد و عمل ارار گیرد، مگر این نخحاهد بحد و نمی

که او این کار را در مح ر امام انجام داده باشد و امام با سکحت خحد رفتار او را تأیید نمهحده باشهند،    باشند، یا این

حالی که دربارض ماجرای یادشده نه دلیلی وجحد دارد که امام، رفتار  فحان را  ریحاً تأییهد کهرده باشهند و نهه     در 

. انهد  تحان اثبات کرد که این کار در منظر امام بحده است و امام با سکحت خحد درستی کار او را تأییهد فرمهحده   می

تحان به استناد آن حجیت تمسک بهه اسهتخاره بهرای     ه  نمیبنابراین حتی اگر ماجرای یادشده را وااعی بدانی  باز 

 .اثبات امامت را اثبات کرد

 ناتحانی در فه  معنای حدین

اند کهه در بهتهرین    داران احمد حسن در مقام استد ل بر مدعای خحد گاه مرتکب اشتباهات بدرگی شده طرف

بهه عنهحان نمحنهه در برخهی     . تحاند داشهته باشهد   بهره بحدن آنان از کمترین دانش ادبیات نمی ها منشأی جد بی فرض

انهد و آن را جهدو    ای برای شرح یک روایت در ادامۀ روایت نحشته، جدو حهدین پنداشهته   چه را نحیسنده محارد آن

 :نحیسند اند و می د یل حقانیت احمد حسن محسح  کرده

اهد ههداه  الل هه عهد  و جهل       و کل اا،  من ولده مهن بعهده مههدی    : ... علیه السهلام  اال محسی بن جعفر

 کره، و هدی به  عباده إلیه سبحانه، فه  ا ،مۀ المهدیحن و العباد الصالححن ال ین  کره  الل ه فهی  

 (165 - 164، 1ج: 3434ماربی، ). کتابه ینه یحرثه  ا رض و هح   یخل  المیعاد

فرزنهدانی   عهج  امهام مههدی   یه السهلام عل داران احمد حسن مدعی هستند بنابر فرمایش امام محسی بن جعفر طرف

ههایی از نسهل امهام     دارد که مهدی هستند و در نتیجه، این روایت از جمله د یلی است کهه اندیشهۀ وجهحد مههدی    

 .کند را تأیید می عج مهدی

داران احمد حسن، مطلب با  اساسهاً حهدین نیسهت و سهخن ااضهی نعمهان        بر خلاف القای طرف در حالی که

. و برای تحضهیح آن آمهده اسهت    علیه السلام کتا  است که در ادامۀ فرمایش امام محسی بن جعفر ماربی نحیسندض

 .اند سحادی آن را بخشی از حدین به شمار آورده داران احمد حسن از فرط بی طرف

 :متن کامل کتا  بدین ارار است



علیهه   مسجد رسحل الل هحججت، فدخلت المدینۀ، فأتیت : عبد الرحمن بن بکار الأار  القیروانی، اال

فقصدت نححه، فها ا ینها برجهل    . ، فرییت الناس مجتمعین علی مالک بن ینح یسألحنه و یفتیه  السلام

: مهن هه ا؟ اهالحا   : و سی  حاضر فی المسجد و ححله حفدض یدفعحن الناس عنه، فقلت لبعض من ححله

یها ابهن   :ط  حتهی لصهقت بهه، فقلهت    فترکت مالکاً، و تبعته، و ل  یزل یتل. علیه السلام محسی بن جعفر

إلیک عنی یها  : اال لی.إنی رجل من یهل المار  من شیعتک  و ممن یدین الل ه بح یتک ! رسحل الل ه

سهل  : فقهال . باس  الل هه، و انمها یردت ین یسهألک   : الت. رجل، فانه اد وک ل بنا حفظۀ یخافه  علیک

إن مثهل مهن   : کهحن ایامهه، و ییهن یقهحم؟ اهال     إنا اد روینا ین المهدی منک ، فمتی ی: عما ترید؟ الت

سألت عنه مثل عمحد سقط من السماء ریسه من المار  و ی له فی المشرق، فمن ییهن تهری العمهحد    

فحسبک، من المار  یقهحم و ی هله مهن المشهرق و هنهاس      : اال. من ابل ریسه: یقحم إ ا اای ؟ الت

 .یستحی ایامه و یت  یمره

و بالمشهرق  . و نشأته بالمشرق ث  هاجر الی المار ، فقام من جهته لامعلیه الس و ک لک کان المهدی

یت  یمره، و یقحم من  ریته من یت  الل ه به  لک فیما هناس، و یحرثه الأرض کما اال عهد  و جهل  فهی    

و کلهه ینسهب    ی الصَّهالحُِحنَ وَ لَقدَْ کَتَبْنا فِی الدَّبُحرِ مِنْ بَعدِْ ال ِّکْرِ یَنَّ الْأَرْضَ یرثُِهها عِبهادِ  : کتابه المبین

 نه مفتاحه و بدعحته امتدّ یمهره، و کهل اها،  مهن ولهده مهن بعهده مههدی اهد           علیه السلام الی المهدی

هداه  الل ه عد  و جل   کره، و هدی به  عباده إلیه سبحانه، فه  ا ،مۀ المهدیحن و العبهاد الصهالححن   

 .و هح   یخل  المیعادال ین  کره  الل ه فی کتابه ینه یحرثه  الأرض 

. جا آوردن حهج وارد مدینهه شهدم و بهه مسهجد النبهی رفهت         پح از به: گحید عبدالرحمن بن بکار می

در آن حهال  . داد کردنهد و او پاسهخ مهی    مردم گرد مالک بن انح حلقه زده بحدند و از او سهؤال مهی  

از . کردنهد  م را از دور مهی ای گرفتهه بحدنهد و مهرد    مردی زیبا را در مسجد دیدم که اطرافش را عده

من مالک را رها کهرده  . است علیه السلام محسی بن جعفر: این کیست؟ گفتند: ها پرسیدم برخی از آن

ای : عهرض کهردم  . که بهه او چسهبیدم   شدم تا این به دنبال او حرکت کردم و پیحسته به او نددیک می

داری خهدا را   و یهت شهما دیهن    پسر رسحل خدا، من از شیعیان شما و از اههل ماهر  هسهت  کهه بهه     

هها بهر تهح بهی       چرا که بر ما نگهبانانی نههاده شهده کهه از آن   ! از من دور شح: به من فرمحدند. کن  می

بهرای مها روایهت    : عهرض کهردم  ! بپرس: فرمحدند. من تنها از شما پرسشی دارم! بس  الله: گفت . دارم

مَثَل او مثهل عمهحدی اسهت کهه     : فرمحدند کند؟ شده که مهدی از شماست؛ او کی و از کجا ایام می

در ایهن حهال واتهی عمهحد     . اش از مشرق باشد از آسمان فرود آمده باشد که سرش از مار  و ریشه



همین برای تهح کهافی اسهت؛    : فرمحدند. از از سمت سرش: بینی؟ گفت  پا شد، تح آن را از کجا می به

شهحد و   جها ایهامش اسهتحار مهی     مشرق است و آناش از  خیدد، در حالی که ریشه پا می او از مار  به

 .رسد امرش به سرانجام می

جها ایهام    سپح به مار  مهاجرت کهرد و در آن . چنین بحد که در مشرق نشح و نما نمحد و مهدی این

جها   رسد، و از نسل او کسانی خحاهند بحد کهه خداونهد در آن   کرد و در مشرق امرش به سرانجام می

هها ار  خحاههد داد، هه  چنهان      را به سرانجام خحاهد رساند و زمهین را بهه آن  ها این امر  به سبب آن

و ما در زبحر پح از  کهر نحشهتی  کهه زمهین را بنهدگان      »: که خداوند در کتا  مبینش فرمحده است

شحد؛ چرا که او کلید آن است و بها   ها به مهدی نسبت داده می و تمام این« برند  الح من به ار  می

ههای از فرزنهدان او مههدی هسهتند کهه خداونهد        اسهتمرار پیهدا کهرد و تمهام اها،       دعحت او کهارش 

پهح  . ها به سحی خحد هدایت کهرد  ها را هدایت کرده است و بندگانش را به وسیلۀ آن بلندمرتبه آن

اند و بندگان  الحی هستند که خداوند آنان را در کتها  خهحد یهاد کهرده      ها امامان هدایت شده آن

 .کند دهد و او خل  وعده نمی آنان ار  می که زمین را به

بهه بعهد، سهخن نحیسهندض کتها  اسهت؛       « ...و ک لک کان المههدی »شحد که از جملۀ  با دات در متن، روشن می

از افعهال م هار  ماننهد     _اسهت   علیهه السهلام   که فرمایش امام محسی بن جعفهر  _های پیش از آن  زیرا در عبارت

شده است؛ اما در ادامه، افعال ماضی به کار رفته است، در حالی که مسهلماً در زمهان   استفاده « یقحم، یستحی و یت »

علیهه   تهحان په یرفت امهام کهاظ      بنابراین نمهی . امام مهدی هنحز متحلد نشده بحدند علیه السلام امام محسی بن جعفر

جها ایهام کهرد     کهرد و در آن امام مهدی در مشرق نشح و نما پیدا کرد و و به ماهر  هجهرت   »: فرمحده باشند السلام

تحضیحاتی است کهه نحیسهندض کتها  بهرای تفسهیر فرمهایش امهام        « ...ک لک کان المهدی »رو عبارت  از این« ...و

هها   برای فه  مقصحد ااضی نعمان باید بهه ایهن نکتهه تحجهه کهرد کهه چهحن او در دولهت فهاطمی         . ارا،ه کرده است

دانسهته در   بحده و بعد از او فرزنهدان او را جانشهین مههدی مهی     کرده و معتقد به مهدویت مهدی فاطمی خدمت می

کنهد   هها کهه مههدی ا هلش از مشهرق اسهت و از ماهر  ایهام مهی          تحضیح این حدین جعل شهده تحسهط فهاطمی   

؛ چرا کهه مههدی فهاطمی نخسهت در شهام      «ک لک کان المهدی و نشأته بالمشرق ث  هاجر الی المار »: گحید می

 .گ اری کرد پایه _یعنی مصر  _ها را در مار   دولت فاطمی بحد و سپح به مصر رفت و

برای تحضیح بیشتر تحجه به این مطلب مفید خحاهد بحد که ااضی نعمان به دلیل ح حر در دولت فاطمی، طبهق  

البته به نظر برخهی از نحیسهندگان، ایهن کهار او از روی     . ها کتا  خحد را به رشتۀ تحریر درآورده است مسلک آن



کهه او کتهابش را بهر     بهه ههر روی، ایهن   (. 26: همهح )حده و به نظر برخی دیگر وی وااعاً اسماعیلی بحده اسهت  تقیه ب

نامهۀ او و نیهد    ها نحشته یقینی است و این مطلب روشن است که با اندس مراجعهه بهه زنهدگی    اساس مسلک فاطمی

 .حان به آن پی بردت نحشته می« ظهحر المهدی الفاطمی»در فصل شرح ا خبار چه در کتا   آن

« یخرج ناس من المشرق، فیعطهحن المههدی سهلطانه   »برای مثال، او در همان  فحه، پح از نقل روایت معروف 

 :نحیسد چنین می

اد انتشرت بحمد الل ه فی جمی  الأرض، و غرت فی  و ا ،مۀ من ولده علیه السلام و دعحض المهدی

 غیر محض  من یاطارها بالمشرق و المار ؛

پاس خدا را که دعحت مهدی و امامان از نسل او در همه جها گسهترده شهد و در شهرق و غهر       و س

 .گیتی استقرار یافت

 های شا  استناد به نقل

تهحجهی بهه خهانحادض حهدیثی یهک روایهت        های شا  و بی های مروّجان احمد حسن، استناد به نقل از دیگر شیحه

 .است

 :نحیسند می

یا عَلِی ...  اَالَ اللَّهُ تَبَارَسَ وَ تَعَالَی : یقُحلُ علیه السلام عْتُ رَسُحلَ اللَّهِهسَمِ علیه السلام اَالَ یَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

 یَنْتَ مِنِّی وَ یَنَا مِنْکَ وَ یَنْتَ یَخِی وَ وَزِیرِی فَإِ َا مِتُّ ظَهَرَتْ لَکَ ضَاَا،ِنُ فِی  ُدُورِ اَحْمٍ وَ سَیکُحنُ

مَّاءُ  َیلَ ٌ یسْقُطُ فِیهَا کُلُّ وَلِیجَۀٍ وَ بِطَانَۀٍ وَ  َلِکَ عِنْدَ فِقْدَانِ شِیعَتِکَ الْخَامِحَ مِنَ السَّابِ ِ بَعْدِی فِتْنَۀٌ  َ

 (357 - 353: 3431خداز امی، )... مِنْ وُلْدِسَ یحْدَنُ لِفَقْدِهِ یَهْلُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاء

تهح بهرادر و وزیهر مهن هسهتی؛ و هنگهامی کهه مهن بمیهرم           ای علی، تح از منی و من از تح هست  و... 

های مردم برای تح آشکار شحد و به زودی پح از من فتنهۀ گنهگ و تاریهک     های نهفته در سینه کینه

گهاه اسهت کهه شهیعیان تهح       بیاید که در آن هر دوسهت  همیمی و نددیکهی از بهین بهرود؛ و ایهن آن      

ین فرزنهد از فرزنهدان تحسهت را نیابنهد، و بهرای      پنجمین فرزند از نسهل هفتمهین امهام کهه آن پنجمه     

پح چه بسیارند مردان مؤمن و زنان مؤمنه که از فقهدان او  . شحند  فقدانش اهل زمین و زمان محدون

 .سرگردان و متأس  گردند

 هلی  هفتمین فرزند پیامبر علیه السلام امام رضا»: اند داران احمد حسن در تحضیح این روایات چنین نحشته طرف



پهح  . اسهت  عهج  امهام مههدی   علیهه السهلام   است و چههارمین فرزنهد امهام رضها     علیه السلام و امام علی لله علیه و آلها

 «(.46: تا انصار امام مهدی، بی)پنجمین از هفتمین فرزند، یعنی مهدی که همان یمانی است 

ن امهام اها،  و مههدی    روایات متعددی وجحد دارد کهه پنجمهین فرزنهد از نسهل هفتمهین امهام همها        در حالی که

 :تحان به این روایت اشاره کرد از جمله می. است عج محعحد

 :چنین روایت کرده است علیه السلام علی بن جعفر از برادرش امام محسی بن جعفر

یا بُنَی إِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ  إِ َا فُقِدَ الْخَامِحُ مِنْ وُلْدِ السَّابِ ِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِی یَدْیانِکُ ْ لَا یدِیلُکُ ْ عَنْهَا یَحَدٌ

دَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَ هَ َا الْأَمْرِ مِنْ غَیبَۀٍ حَتَّی یرْجِ َ عَنْ هَ َا الْأَمْرِ مَنْ کَانَ یقُحلُ بِهِ إِنَّمَا هِی مِحْنَۀٌ مِنَ اللَّهِ عَ

مَنِ الْخَامِحُ ! یا سَیدِی: فَقُلْتُ: اَالَ. مِنْ هَ َا لَاتَّبَعُحهُ بِهَا خَلْقَهُ لَحْ عَلِ َ آبَاؤُکُ ْ وَ یَجْدَادُکُ ْ دِیناً یَ َحَّ

عُقُحلُکُ ْ تَصْاُرُ عَنْ هَ َا وَ یَحْلَامُکُ ْ تَ ِیقُ عَنْ حَمْلِهِ وَ لَکِنْ إِنْ تَعِیشُحا ! یا بُنَی: مِنْ وُلْدِ السَّابِ ِ؟ فَقَالَ

 (116، 3ج: 3161کلینی، )فَسَحْفَ تُدْرِکُحنَهُ؛ 

کهه مبهادا شهما را از دیهن     ! هنگامی که پنجمین فرزند از هفتمین گ  شحد، خدا را خدا را در دینتهان 

جا که از افرادی که معتقد بهه ایهن    بیرون برند که  احب این امر را به ناچار غیبتی خحاهد بحد تا آن

خلهق را بهدان    امر هستند از اعتقاد بازگردند و این غیبت فقط آزمایشی است از جانب خداونهد کهه  

دانسهتند از آن دیهن پیهروی     تر از این دیهن مهی   آزماید و اگر پدران و نیاکان شما دینی را درست می

 .کردند می

پسرس مهن، خِردَههای شهما از    : ای آاای من، پنجمین از او د هفتمین کیست؟ فرمحد: عرض کردم

گنجد، ولی اگر زنهده   نمی تر است و برداشت این معنا به پندارهای شما دریافت این مطلب کحچک

 .ماندید آن روز را خحاهید دید

 :این حدین بدین  حرت روایت شده است هدایۀ الکبریدر کتا  

إ ا فقهد الخهامح مهن ولهد السهاب  فهالله الله فهی        : اهال  علیهه السهلام   عن یبی الحسن بن محسأ بن جعفهر 

ا ا مر من غیبۀ حتأ یرج  عنه مهن  یدیانک    یدیلک  یحد عنها فتهلکحا   بد لصاحب الدمان من ه 

مهن الخهامح مهن ولهد     ! یها سهیدی  : الت. کان یقحل فیه فرضاً وإنما هح محنۀ من الله یمتحن بها خلقه

فنمهحت  ! یها سهیدی  : الهت . عقحلک  تصار عن ه ا و لکهن ان تعیشهحا فسهحف ته کرون    : الساب ؟ اال

نه محمهد التاسه ، و ابنهه علهی العاشهر، و ابنهه       انا الساب ، و ابنی علی الرضا الثامن، و اب: بشک منه؟ اال

: الهت . ی جده رسحل الله و کنیته المهدی الخهامح بعهد السهاب    هالحسن حادی عشر، و ابنه محمد سم



 (163 :3433 ی،خصیب) .فرج الله عنک یا سیدی، کما فرجت عنی

و حمهل آن   3(52: 3411 دیهراوی، ) اسهاس  تصریحی که در ادامۀ این روایت وجحد دارد راه را بر تحجیهات بهی 

 .بندد بر شخصیتی غیر از امام مهدی به  حرت ااطعانه می

مَنْ یَاَرَّ بِالْأَ،ِمَّۀِ مِنْ آبَا،ِی وَ وُلدِْی وَ : علیه السلام اَالَ یَبُحعَبْدِاللَّهِ الصَّادِقُ: یعْفُحرٍ اَالَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ یَبِی

وَ مَنِ ! یا سَیدِی: فَقُلْتُ. نُبُحَّتَهُ انَ کَمَنْ یَاَرَّ بِجَمِی ِ الْأَنْبِیاءِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداًجَحَدَ الْمَهْدِی مِنْ وُلْدِی کَ

الْخَامِحُ مِنْ وُلْدِ السَّابِ ِ یاِیبُ عَنْکُ ْ شَخْصُهُ وَ لَها یحِهلُّ لَکُه ْ تَسْهمِیتُهُ؛     : الْمَهْدِی مِنْ وُلْدِسَ؟ اَالَ

 (113: 3415 دوق، )

کسی که به امامان از پهدران و فرزنهدان    : فرمحد علیه السلام امام  ادق: گحید یعفحر می  بن ابیعبدالله

معتقد باشد، امّا مهدی از فرزندان مرا انکار کند، مانند کسی است که به جمیه  پیهامبران ااهرار کنهد     

فرزنهدان شهما    ای آاهای مهن، مههدی از   : گفهت  . باشهد   هلی الله علیهه و آلهه    امّا منکر نبهحّت محمهّد  

شهحد و بهردن نهام او بهر شهما       پنجمین از فرزندان هفتمین؛ شخر او از شما نهان می: کیست؟ فرمحد

 .روا نباشد

                                                
مه .   هدی را ه مام م نام ا که  جود  ین و با ا ست  شده ا مدعی  سنده  نوی

توان گفت  روایت وجود داشت، نمی ها دانستند و دربارۀ غیبت ایشان ده می

سنگین بوده  هضم این مطالب بر فرزندان و خاندان امام موسی بن جعفر

رو این روایت ناظر به شخصیت دیگری است که همان احمد حسن  از این. است

است، در حالی که با رجوع به منابعی که در دوران غیبت صغرا نوشته 

ه از نامش ک که چنان_  من الحیرة الامامة و التبصرةشده، همچون کتاب 

و نیز کتاب _ با هدف رفع حیرت از شیعییان به نگارش درآمده  ،پیداست

شیخ صدوق، در آن زمان بسیاری از شیعیان  الدین کمالنعمانی و  الغیبة

یرون  حق ب مذهب  نان از  توجهی از آ خور  گروه در شدند و  یرت  چار ح د

 صحت فرمایش امام موسی بن جعفرهای تاریخی بر  بنابراین گزارش. رفتند

ید می هر تای ند م صدوق در این. زن ست شیخ  شته ا نین نو جدت »: باره چ فو

دخلت علیهم في  من الشیعة قد حیرتهم الغیبة، و یأكثر المختلفین إل

 المقائیس الآراء و یعدلوا عن طریق التسلیم إل الشبهة، و أمر القائم

أي حیرة أعظم من هذه »: نین استو تعبیر نعمانی چ« (2: 5041صدوق، .)

لم  الجم الغفیر، و الحیرة التي أخرجت من هذا الأمر الخلق الكثیر و

سیر، و نزر الی یه إلا ال كان ف من  یه م بق عل ضعف  ی ناس، و شك ال لك ل ذ

 «(592: 5022نعمانی، ) .قلة ثباتهم یقینهم، و



 :کند نقل می علیه السلام روایت فحق را  فحان بن مهران نید از امام  ادق

بِجَمِی ِ الْأَ،ِمَّۀِ وَ جَحَدَ الْمَهْدِی کَانَ کَمَنْ یَاَرَّ  مَنْ یَاَرَّ: یَنَّهُ اَالَ علیه السلام عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

فَمَنِ الْمَهْدِی مِنْ ! یا ابْنَ رَسُحلِ اللَّهِ: فَقِیلَ لَهُ. نُبُحَّتَهُ  لی الله علیه و آله بِجَمِی ِ الْأَنْبِیاءِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً

 (111: همح) ِ یاِیبُ عَنْکُ ْ شَخْصُهُ وَ لَا یحِلُّ لَکُ ْ تَسْمِیتُهُ؛ الْخَامِحُ مِنْ وُلْدِ السَّابِ: وُلْدِسَ؟ اَالَ

کسی که به همۀ امامان اارار کند امّا مهدی را انکار کنهد، ماننهد کسهی    : فرمحد علیه السلام امام  ادق

ای پسهر  : تنهد گف. را انکار نماید  لی الله علیه و آله است که به همۀ پیامبران اارار کند امّا نبحّت محمدّ

پنجمین از فرزندان هفتمهین؛ شهخر او از شهما    : رسحل خدا، مهدی از فرزندان شما کیست؟ فرمحد

 . شحد و بردن نام وی بر شما روا نیست نهان می

مقصحد از این روایات به حسب ظهحر عرفی پنجمین فرزند از هفتمین امام است؛ یعنی پنجمهین فرزنهد از نسهل    

دههد   است که نشان مهی « من اار بجمی  ا ،مۀ»و « من اار با ،مۀ»و شاهد آن تعبیر  السلام علیه امام محسی بن جعفر

بنابراین مقصحد از هفتمهین نیهد هفتمهین امهام اسهت و ایهن مطلبهی        . بیت است وگح از امامان اهل امام در دد گفت

 :است که در روایات دیگر به  راحت آمده است

بِمَا وَاَ َ بِهِ ْ مِنَ الْاَیبَهاتِ   إِنَّ سُنَنَ الْأَنْبِیَاءِ: یَقُحلُ علیه السلام تُ یَبَاعَبْدِاللَّهِعْهسَمِ: عَنْ یَبِی بَصِیرٍ اَالَ

رَسُحلِ  یَا ابْنَ: فَقُلْتُ: اَالَ یَبُح بَصِیرٍ. حَادِثَۀٌ فِی الْقَا،ِ ِ مِنَّا یَهْلَ الْبَیْتِ حَ ْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُ َّضِ بِالْقُ َّضِ

هُحَ الْخَامِحُ مِنْ وُلْدِ ابْنِی مُحسَی  َلِکَ ابْهنُ  ! یا یَبَا بَصِیرٍ: وَ مَنِ الْقَا،ِ ُ مِنْکُ ْ یَهْلَ الْبَیْتِ؟ فَقَالَ! اللَّهِ

فْتَحُ اللَّهُ عَلَی یَدِهِ مَشَهارِقَ  سَیِّدَضِ الْإِمَاءِ یاِیبُ غَیبَۀً یَرْتَا ُ فِیهَا الْمُبْطِلُحنَ ثُ َّ یظْهِرُهُ اللَّهُ عَدَّ وَ جَلَّ فَیَ

 (145: همح)فَیُصَلِّی خَلْفَهُ؛  علیه السلام الْأَرْضِ وَ مَاَارِبَهَا وَ یُنْدِلُ رُوحُ اللَّهِ عِیسَی ابْنُ مَرْیَ َ

هایی که بهر آنهان    های انبیا با غیبت سن ت: شنیدم که فرمحد علیه السلام از امام  ادق: گحید ابحبصیر می

ابحبصهیر  . گهردد  مهح و طهابق الن عهل بالن عهل پدیهدار مهی       بیهت محبهه   ا  شده است همه در اا،  ما اهلوا

ای ابحبصهیر، او پنجمهین از   : بیهت کیسهت؟ فرمهحد    ای پسر رسحل خدا، اا،  شهما اههل  : گفت : گحید

جحیهان در آن شهکّ    او فرزند بانحی کنیدان است و غیبتی کند کهه باطهل  . فرزندان پسر محسی است

کنند، سپح خدای تعالی او را آشکار کند و بر دست او شهرق و غهر  عهال  را بگشهاید و روح الله     

فرود آید و پشت سر او نماز گدارد و زمهین بهه نهحر پروردگهارش روشهن       علیه السلام عیسی بن مری 

ای نباشد که غیر خدای تعالی در آن پرستش شهحد و همهۀ دیهن از آن خهدای      گردد و در زمین بقعه

 .عالی گردد، گرچه مشرکان را ناخحش آیدت



 :بنابراین در پاسخ باید گفت

کنهار   _وجهحد دارد   کافیهای معتبری همنحن  که در کتا  _داران احمد حسن روایات مشابه را  طرف. یک 

 ها بایهد تمهام مجمحعهه را لحها      که این مجمحعه یک خانحاده حدیثی هستند و برای فه  آن اند و با وجحد این زده

چنهدان   برای فریب افکار عمحمی تنها به یک روایت که م محنی شا  دارد، آن ه  روایتی از یهک منبه  نهه   . کرد

کردنهد بها    کردنهد و مجمحعهه روایهات را نقهل مهی      در  حرتی که اگر  داات را رعایت می. اند مه  استناد کرده

شهد کهه مقصهحد از هفتمهین فرزنهد از       مهی تحجه به روایات متعدد و  ریحی که در مناب  معتبر وجحد دارد روشهن  

گانه است؛ یعنی همان چیهدی کهه در روایهات متعهدد      همان هفتمین نفر از امامان دوازده علیه السلام نسل امام علی

داران احمهد   دیگری به  راحت آمده است، با این تحضیح که اساساً معنای این روایت آن چیدی نیست که طرف

نیست، بلکه حال یها و ه  الخهامح    « الساب »تح ی  کنندض حالتی در « من ولدس» اند؛ چرا که حسن ادعا کرده

 !است؛ یعنی پنجمین فرزند از نسل هفتمین امام که آن پنجمین فرزند از فرزندان تحست ای علی

 :نحیسد باره چنین می عل امه مجلسی در این

حهال یها  هفت    « من ولهدس »ان و از فرزندان هفتمین یعنی از فرزندان هفتمین امام نه هفتمین فرزند

 (317، 53ج: 3411مجلسی، ). 2خامح است

این احتمال حتی اگر خلاف ظاهر باشد احتمالی است که بر اساس روایات پیشین و با تحجه به خانحادض حهدیثی  

 .یادشده باید آن را بر احتما ت دیگر ترجیح داد

و غیبهت اوسهت بها  یهل روایهت       عهج  امهام مههدی   این ادعا که این روایت در دد اشاره بهه امهام پهح از   . دوم

 :متن کامل حدین بدین ارار است. همخحان نیست

لَأُعَ ِّبَنَّ : اَالَ اللَّهُ تَبَارَسَ وَ تَعَالَی: یقُحلُ  لی الله علیه و آله عْتُ رَسُحلَ اللَّهِهسَمِ اَالَ یَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

لَیحَ مِنِّی وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیۀُ فِی نَفْسِهَا بَرَّضً وَ لَأَرْحَمَنَّ کُلَّ رَعِیۀٍ دَانَهتْ   کُلَّ رَعِیۀٍ دَانَتْ بِطَاعَۀِ إِمَامٍ

یَنْهتَ الْإِمَهامُ وَ   ! یا عَلِی: ثُ َّ اَالَ لِی. بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِنِّی وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیۀُ فِی نَفْسِهَا غَیرَ بَرَّضٍ وَ لَا تَقِیۀٍ

ۀُ مِنْ بَعْدِی حَرْبُکَ حَرْبِی وَ سِلْمُکَ سِلْمِی وَ یَنْتَ یَبُح سِبْطَی وَ زَوْجُ ابْنَتِی مِنْ  ُرِّیتِکَ الْأَ،ِمَّۀُ الْخَلِیفَ

لَ ْ یخْلَقِ الْجَنَّۀُ انَا الْمُطَهَّرُونَ فَأَنَا سَیدُ الْأَنْبِیاءِ وَ یَنْتَ سَیدُ الْأَوْ ِیاءِ وَ یَنَا وَ یَنْتَ مِنْ شَجَرَضٍ وَاحِدَضٍ وَ لَحْلَ

! یا عَلِی: فَقَالَ. فَنَحْنُ یَفْ َلُ مِنَ الْمَلَا،ِکَۀِ! یا رَسُحلَ اللَّهِ: اُلْتُ: اَالَ. وَ النَّارُ وَ لَا الْأَنْبِیاءُ وَ لَا الْمَلَا،ِکَۀُ

                                                
یان .  سابع الأولاد و قو :ب مة لا  سابع الأئ سابع أي  لد ال من » لهمن و

 .حال أو صفة للخامس «ولدك



ۀِ الْمُقَرَّبِینَ وَ کَی َ لَا نَکُحنُ خَیراً مِنْهُ ْ وَ الْمَلَا،ِکَ[  مِنَ]نَحْنُ خَیرُ خَلِیقَۀِ اللَّهِ عَلَی بَسِیطِ الْأَرْضِ وَ خَیرٌ 

وُا السَّبِیلَ إِلَی مَعْرِفَۀِ اللَّهِ اَدْ سَبَقْنَاهُ ْ إِلَی مَعْرِفَۀِ اللَّهِ وَ تَحْحِیدِهِ فَبِنَا عَرَفُحا اللَّهَ وَ بِنَا عَبَدُوا اللَّهَ وَ بِنَا اهْتَدَ

ا مِنْکَ وَ یَنْتَ یَخِی وَ وَزِیرِی فَإِ َا مِتُّ ظَهَرَتْ لَکَ ضَاَا،ِنُ فِی  ُدُورِ اَحْمٍ وَ یَنْتَ مِنِّی وَ یَنَ! یا عَلِی

لْخَامِحَ سَیکُحنُ بَعْدِی فِتْنَۀٌ  َمَّاءُ  َیلَ ٌ یسْقُطُ فِیهَا کُلُّ وَلِیجَۀٍ وَ بِطَانَۀٍ وَ  َلِکَ عِنْدَ فِقْدَانِ شِیعَتِکَ ا

لْدِسَ یحْدَنُ لِفَقْدِهِ یَهْلُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ فَکَ ْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَۀٍ مُتَأَسِّ ٌ مُتَلَهِّ ٌ حَیرَانُ مِنَ السَّابِ ِ مِنْ وُ

رَانَ وَ شَبِیهُ مُحسَی بْنِ عِمْ  بِأَبِی وَ یُمِّی سَمِیی وَ شَبِیهِی: ثُ َّ یَطْرَقَ مَلِیاً ثُ َّ رَفَ َ رَیْسَهُ وَ اَالَ. عِنْدَ فَقْدِهِ

 َّ نُحدِی عَلَیهِ جُبُح ُ النُّحرِ یَوْ اَالَ جَلَابِیبُ النُّحرِ یتَحَاَّدُ مِنْ شُعَا ِ الْقُدْسِ کَأَنِّی بِهِ ْ آیحُ مَنْ کَانُحا ثُ

اً عَلَی الْمُنَافِقِینَ اُلْتُ بِنِدَاءٍ یسْمَعُهُ مِنَ الْبُعْدِ کَمَا یسْمَعُهُ مِنَ الْقُرْ ِ یکُحنُ رَحْمَۀً عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ عَ َاب

یَزِفَهتِ  : یَ  لَعْنَۀُ اللَّهِ عَلَی الظَّهالِمِینَ، الثَّهانِی  : ثَلَاثَۀُ یَ ْحَاتٍ فِی رَجَبٍ یَوَّلُهَا: وَ مَا  َلِکَ النِّدَاءُ؟ اَالَ

الْآنَ اللَّهُ اَدْ بَعَنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ حَتَّی ینْسُبَهُ تَرَوْنَ بَدْرِیاً بَارِزاً مَ َ اَرْنِ الشَّمْحِ ینَادِی : الْآزِفَۀُ، وَ الثَّالِنُ

. بِهِ ْإِلَی عَلِی فِیهِ هَلَاسُ الظَّالِمِینَ فَعِنْدَ  َلِکَ یأْتِی الْفَرَجُ وَ یشْفِی اللَّهُ  ُدُورَهُ ْ وَ ی ْهِبُ غَیظَ اُلُح

خهداز  )بَعْدَ الْحُسَینِ تِسْعَۀٌ وَ التَّاسِ ُ اَا،ِمُهُ ؛ : أَ،ِمَّۀِ؟ اَالَفَکَ ْ یکُحنُ بَعْدِی مِنَ الْ! یا رَسُحلَ اللَّهِ: اُلْتُ

 (357 - 356: 3413امی، 

ای علهی، تهح از   : روایت نمحده که فرمهحد   لی الله علیه و آله از پیامبر اکرم علیه السلام امیر المؤمنین

هایی نسهبت بهه    های احمی کینه هچحن من رحلت کن  در سین. تح برادر و وزیر منی. من و من از تحیم

پیحنهدد کهه دامهن همهه را خحاههد       آید، و به زودی بعد از من آشحبی سخت به واح  می تح پدید می

گرفت و این به وات فقدان پنجمین امام از او د امام هفت  از نسهل تهح خحاههد بهحد و اههل زمهین و       

و زن مهؤمنی کهه متأسه  و دردمنهد     در آن هنگام چه بسیار مرد . آسمان در فقدانش محدون گردند

: ای بعهد سهر برداشهت و فرمهحد     گاه ح رت سر مبارس به زیر افکند و لحظهه  آن! باشند و حیران می

پحشهد   او لباسهی از نهحر مهی   . نام و شبیه من و محسی بن عمران اسهت  پدر و مادرم فدای کسی که ه 

د تأسه  دارم کهه  هدایی را از دور    ارارن ها که در غیبت او بی بر آن. درخشد که با شعا  ادس می

عهرض کهردم   : امیر المهؤمنین فرمهحد  . شنحند که برای مؤمنان رحمت و برای منافقین ع ا  است می

یَ     هدای نخسهت  : شهحد  سه  دا در ماه رجب شهنیده مهی  :ای رسحل خدا، آن  دا چیست؟ فرمحد

و  هدای سهحم بهه    ! یعنهی ایامهت نددیهک گردیهد     زِفَۀُیَزِفَتِ الآْ : لَعنَْۀُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ و  دای دوم

خداونهد  ! ای اهل عهال  آگهاه باشهید   : گحید بینند که می طحر آشکار شخصی را نددیک خحرشید می

را برانگیخهت، و روز مهر     _رسهاند   مهی  علیه السهلام  تا اینکه نسب او را به علی _فلان، فرزند فلان 



گردانهد و   ههای دوسهتانش را شهاد مهی     و خداونهد دل  رسهد  فرج مهی در آن وات ! ستمگران فرارسید

 .سازد های دلشان را برطرف می عقده

آیهد   بعد از حسین، نُه امام می: ای رسحل خدا، بعد از من چند امام خحاهد آمد؟ فرمحد: عرض کردم

 .هاست و نهمین اا،  آن

ای روایهت در پاسهخ ایهن پرسهش     در انتهه   هلی الله علیهه و آلهه    شحد پیامبر گرامهی اسهلام   که ملاحظه می چنان

نهُه نفهر امهام     علیهه السهلام   بعهد از امهام حسهین   : فرماینهد  که پح از من چند امام هسهتند، مهی   علیه السلام امیرالمؤمنین

چنهان کهه احمهد حسهن      آن _نید پح از ایشان امهام باشهند    عج روشن است که اگر فرزند امام مهدی. خحاهند بحد

کهه آن   جا ادعای ایهن  ناتمام خحاهد بحد و البته در این  لی الله علیه و آله ی اسلامپاسخ پیامبر گرام _مدعی است 

اند و نه دیگر امامان، پ یرفته نیست؛ چرا که بر اسهاس ادعهای احمهد     گانه بحده ح رت در دد بیان امامان دوازده

 لهک عنهد فقهدان شهیعتک     و »در  هدر روایهت و بها بیهان جملهۀ        لی الله علیه و آلهه  حسن، پیامبر گرامی اسلام

 .اند بحده ی عجدد اشاره به امام پح از امام مهددر « الخامح من الساب  من ولدس

یابهد؛ زیهرا او پنجمهین فرزنهد از هفتمهین       اگر ظاهر این روایت را بپ یری ، باز بر احمد حسن انطباق نمهی . سحم

بنابراین مقصحد ایهن  . واسطه دارد فرزندهای بی نیست؛ چرا که پنجمین فرزند، ظهحر در علیه السهلام  فرزند امام علی

 .است، در حالی که احمد به ادعای خحدش دهمین از هفتین است عج واسطۀ امام مهدی روایت فرزند بی

 های ثابت نشده بدل استناد به نسخه

بهه  کهه   _داران احمد حسن این است که برای اثبات ادعای بهدر  خهحد    کارانۀ طرف های فریب دیگر از شیحه

ههای   کننهد کهه در نسهخه    به روایاتی استناد می _ناپ یر است  دلیل بدر  بحدن آن نیازمند د یل اطعی و تشکیک

این شیحض استد ل ه  از ایهن جههت باطهل اسهت کهه بها وجهحد        . های متفاوتی نقل شده است گحناگحن به  حرت

کارانه بهحدن ایهن نهح  اسهتد ل      بر فریب های متفاوت روایت اابلیت استد ل نخحاهد داشت و ه  خحد دلیلی نقل

های متفاوت اکتفا به  کر نقلی که بر مدعا د لت دارد و سرپحش گ اشتن بهر نقهل دیگهر     است؛ زیرا با وجحد نقل

 :نحیسند می. به نحعی فریب مخاطب عمحمی است که از حقیقت ماجرا آگاهی ندارد

یا : فحجدته متفکراً ینکت فی الأرض، فقلت السلامعلیه  یتیت یمیر المؤمنین: عن الأ بغ بن نباتۀ اال

  والله ما رغبت فیها : ما لی یراس متفکراً تنکت فی الأرض، یرغبۀ منک فیها؟ فقال! یمیر المؤمنین

و   فی الدنیا یحماً اط ولکنی فکرت فی محلحد یکحن من ظهر الحادی عشر من ولدی، هح المهدی 



ا ملۀت جحراً وظلماً، تکحن له غیبۀ وحیرض، ی هل فیهها یاهحام    ال ی یملأ الأرض عد ً واسطاً کم

ستۀ ییام یو ستۀ یشهر : وک  تکحن الحیرض والایبۀ؟ اال! یا یمیر المؤمنین: فقلت. ویهتدی فیها آخرون

نع  کما ینه مخلحق وینأ لک به ا ا مهر یها ی هبغ    : وإن ه ا لکا،ن؟ فقال: فقلت. یو ست سنین

   خیار یبرار ه ه العترض؛یولۀک خیار ه ه الأمۀ م

دیدم آن ح رت در اندیشهه  . شرفیا  شدم علیه السهلام  خدمت امیر المؤمنین: گحید ا بغ بن نباته می

ای امیهر مؤمنهان، چهه    : عهرض کهردم  . کحفهت  فرو رفته و با عصایی که در دست داشت بر زمین مهی 

ای؟  ل و رغبتی در آن پیدا نمهحده کحبی؟ آیا می بین  و به زمین می شده که شما را غرق در اندیشه می

کهن  کهه از    ام، ولی دربارض فرزندی اندیشه مهی  نه، به خدا سحگند هرگد در دنیا رغبت نداشته: فرمحد

کهه از   پشت یازدهمین فرزندان من است و او مهدی است، و زمهین را از عهدل و داد پهر کنهد چنهان     

در آن جمعهی گمهراه شهحند و گروههی      برای او حیرت و غیبتی است کهه . ظل  و جحر پر شده باشد

ای امیر مؤمنهان، ایهن حیهرت و ایهن غیبهت چهه مقهدار باشهد؟         : عرض کردم. در آن راهنمایی شحند

آری : آیها ایهن چنهین خحاههد شهد؟ فرمهحد      : عرض کردم. شش روز یا شش ماه یا شش سال: فرمحد

نان برگدیهدگان ایهن امّتنهد    ؟ ای ا بغ، ایکجا و تح کجا و عل  به آن .چنان که او خلق شده است ه 

 .که با نیکان این امّت باشند

و این گحهری اسهت از دریهای دانهش امیرمؤمنهان علهی بهن       »: احمد حسن دربارض این روایت چنین نحشته است

کهه از   یازدهمین فرزند از فرزندان امیرالمؤمنین، امام مهدی اسهت و آن ... . طالب که مرا در آن یاد کرده است  ابی

احمهد  . )اسهت  عج گانه است و او و یّ و فرستادض امام مهدی های دوازده ست، همان مهدی اول از مهدیپشت او

 «(53: 3413الحسن، 

 هدوق،  ) کمهال الهدین  ، و نیهد در  (113: 3161کلینی، ) کافیهای  این روایت در برخی از نسخه در حالی که

: 3439طبرسهی،  ) اعهلام الهحری  ، (221: 3413امهی،   خداز)کفایۀ ا ثر ، (67: 3422)نعمانی  الایبۀ، (237: 3415

ترجمۀ حهدین  . است« من ظهری الحادی عشر من ولدی»( 333، 53ج: 3411مجلسی، )بحار ا نحار و  (223، 2ج

کهردم کهه یهازدهمینِ فرزنهدان مهن       من دربارض محلحدی که از پشت من است فکر می... »: طبق این نقل چنین است

اسهت، نهه    عهج  امهام مههدی  « الحادی عشر من ولهدی »از  علیه السلام نقل، مقصحد امام علیبر اساس این « ... .است

اسهت و در ایهن  هحرت ایهن      عهج  امهام زمهان   علیهه السهلام   فرزند آن ح رت؛ چرا که یازدهمین فرزند امام علی

 .یابد روایت به هیچ عنحان بر امثال احمد حسن انطباق نمی



است که کتابی بسیار ضعی   هدایۀ الکبریآورده، کتا  « شر من ولدیمن ظهر الحادی ع»نخستین کتابی که 

نیهد بهه همهین     کهافی های کتها  شهری     در برخی از نسخه. رود و نحشتۀ یکی از غالیان منحرف است به شمار می

نید آمهده، ولهی سهند آن نقهل نشهده       (266: 3424مسعحدی، ) اثبات الح یۀ همین نقل در.  حرت نقل شده است

د ،ل و ( 365: ال  _ 3433)شیخ طحسی  الایبۀ، (231: 3434) منسح  به شیخ مفید ا ختصاصکتا   در. است

 .وجحد دارد« من ظهر الحادی عشر»نید عبارت ( 527: 3431طبری، ) ا مامۀ

مقبحل نیسهت؛ زیهرا نحیسهندض     د ،ل ا مامۀو  اختصاص، هدایۀ الکبریهای  روشن است که استد ل به کتا 

ست، فاسد العقیده است؛ نحیسنده دو کتا  بعدی معلحم نیست و یکی منسح  بهه شهیخ مفیهد و دیگهری     کتا  نخ

اثبهات  اسهتد ل  . های آن په یرفتنی نیسهت   به دلیل تفاوت نسخه کافیکه استد ل به  چنان. منسح  به طبری است

طحسی نید باطهل اسهت؛ زیهرا منبعهی     شیخ  الایبۀاستد ل به کتا  . سند است نید معتبر نیست؛ زیرا نقلی بی الح یۀ

 .این نقل را ندارند کمال الدیننعمانی و  الایبۀتر مانند  های کهن رود و کتا  متاخر به شمار می

که  ایهن دو نقهل در یهک انهدازه از ارزش       ثانیاً، اگر نتحانی  یک نقل را بر نقهل دیگهری تهرجیح دههی ، دسهت     

تحانهد چیهدی را بهه نفه        ل کهرد و بها ایهن حسها  ایهن روایهت نمهی       تحان اسهتد  بنابراین به هیچ کدام نمی. هستند

 .داران احمد حسن اثبات کند طرف

نیست؛ زیرا او خحد را با چهار واسطه، نهحض امهام    علیه السلام ثالثاً، احمد حسن یازدهمین فرزند از نسل امام علی

یعنهی   عهج  فرزنهد بلاواسهطۀ امهام مههدی     سلامعلیه ال بنابراین یازدهمین فرزند از نسل امام علی. داند می عج مهدی

 .جد احمد حسن خحاهد بحد

خهحد را بهه آ  و   « مهن ظههر الحهادی عشهر    »داران این فراۀ انحرافی برای اثبات  هحت عبهارت    یکی از طرف

بهه  « ی»است و حهرف  « من ظهر الحادی عشر» کافیآتش زده و مدعی شده است که نسخۀ  حیح کتا  شری  

اسهت  « من ظههری »که در برخی نسخ  به این کافین افدوده شده است؛ چرا که او ً در حاشیۀ وسیلۀ نسا  به حدی

در پرانتهد اهرار داده شهده و    « ی»ثبت شده و حهرف  « من ظهر»ای نشده؛ ثانیاً در شرح مل ا الح مازندرانی نید  اشاره

مهرآت  و عل امهه مجلسهی در    المقهال تهه یب  انهد ماننهد نحیسهندض     نقل کرده کافیثالثاً کسانی که این روایت را از 

تصریح کهرده   مرآت العقحل، در حالی که عل امه مجلسی در (79: 3411دیراوی، ) اند نقل کرده« من ظهر» العقحل

ثبت شده است و با وجحد تصریح عل امه مجلسی به وجهحد ایهن عبهارت در    « من ظهری»است که در برخی از نسخ 

تحسهط  «ی»حنه نحیسندض یادشده تحانسته است با ااطعیهت مهدعی افهدوده شهدن     ها، معلحم نیست چگ ای از نسخه پاره

 :عل امه مجلسی در این باره چنین نحشته است. نسا  شحد



نعهت  « و من ولدی»ک ا فی یکثر النسخ فالمعنأ من ظهر الإمام الحادی عشر « من ظهر الحادی عشر»

ه یحلد بعد هه ا الهدهر، و الحهادی عشهر مبتهدی      و ربما یقری ظهر بالتنحین یی وراء، و المراد ین« محلحد»

 .ظههری، فهلا یحتهاج إلهأ تکله      : ، و فی إکمال الدین و غیره و بعهض نسهخ الکتها     المهدی  خبره

 (41 ،4 ج: 3191مجلسی، )

شهحد   است و از این تعبیر استفاده می« اکثر النسخ»نیست، بلکه « کثیر من النسخ»پیداست که تعبیر عل امه مجلسی 

اند؛ زیرا ضد کثیهر، الیهل اسهت، ولهی ضهد       بحده تعداد درخحر تحجهی بحده« من ظهری»هایی که در آن  هکه نسخ

مهن  »ههایی کهه    بهحده نسهخه  « مهن ظههر  »ههایی کهه    اکثر، اال است که مفهحمی اضافی دارد؛ یعنی در ایاس با نسخه

 .است کمترند« ظهری

اسهت و در برخهی   « مهن ظههر  » کمهال الهدین  های  نحیسندض یادشده در ادامه مدعی شده است در برخی از چاپ

« من ظههر »این روایت را به  حرت  مکیال المکارمجا که میرزا محمدتقی ا فهانی در  و از آن« من ظهری»دیگر 

های جدید به حدین افدوده شده و این استد ل به غایهت   در چاپ« ی»شحد  نقل کرده، روشن می کمال الدیناز 

کمهال  کند کهه در   شناس کارکشته تصریح می تی که عل امه مجلسی به عنحان یک نسخهدار است؛ چرا که وا خنده

مکیهال  تهحان بهه اسهتناد     چگحنهه مهی  ( عبارت عل امه در سطحر پیشین  کهر شهد  )است « من ظهری»و غیر آن  الدین

تهر،   م هحک  اند، چیدی را ثابت کرد؟ از این که نحیسندض آن حدود پنجاه سال پیش به رحمت الهی رفته المکارم

مهن ظههر الحهادی    »کهه در آن   کمهال الهدین  های مختل   خحاهد از چاپ این است که نحیسندض یادشده و اتی می

ای کهه تهح سهط انتشهارات دار  وی القربهی       اول، نسخه: کند مار ارا،ه دهد، به سه چاپ اشاره می کر شده آ« عشر

و در چهاپ اول منتشهر شهده، و سهحم،      3425ای که تحسهط انتشهارات طلیعهۀ نهحر در سهال       چاپ شده؛ دوم، نسخه

گحنهه   ایهن . (79: 3411دیهراوی،  ) و در چهاپ دوم منتشهر شهده اسهت    3427ای که تحسط همین ناشر در سال  نسخه

آمار دادن بسیار جالب است؛ زیهرا نحیسهنده، دو چهاپ از یهک نسهخه تحسهط یهک ناشهر را دو مهدرس متفهاوت           

کهرد، بهه نظهر     را  هدبار تجدیهد چهاپ مهی     کمهال الهدین  محسح  کرده است و  بد اگر همین انتشارات کتا  

بهه  « ی»شهد حهرف    جحد دارد اثبهات مهی  و« من ظهر»که در آن  کمال الدیننحیسنده، به دلیل وجحد  د نسخه از 

 .ها افدوده شده است سایر نسخه

ثبت شده، کحشیده است اثبهات کنهد کهه در    « من ظهری»نعمانی  الایبۀکه در کتا   رغ  این به نحیسندض یادشده 

 کهافی استد ل او بر مدعایش این است کهه چهحن ثابهت شهد در     . بحده است« من ظهر»نسخۀ ا لی این کتا  ه  

مهن  »نعمهانی هه     الایبهۀ جا که نعمانی ه  این روایت را از کلینی نقهل کهرده، بنهابراین در     بحده و از آن« ظهرمن »



کهه گ شهت، بهر اسها س گهدارش عل امهه مجلسهی،         در پاسخ این ادعا باید گفت چنان. (73: همح) بحده است« ظهر

« مهن ظههر  » کهافی ادعا کرد نسهخۀ  هحیح   تحان ااطعانه  بنابراین نمی. ظهری است« من» کافیهای  برخی از نسخه

به روایت کتا  نعمانی شد، بلکهه از ا ها وجهحد    « ی»تحان با ااطعیت مدعی افدوده شدن  در نتیجه نمی. بحده است

تر  دارد  حیح« من ظهری»که  کافیای از  که آن نسخه نعمانی، خحد ارینه است بر این الایبۀدر « من ظهری»تعبیر 

 .است

 ایههن دعهها روایههت   علیههه السههلام  ، از امههام رضهها فقههه الرضهها در کتهها  : نحیسههند کههه مههی  نمحنههۀ دیگههر ایههن 

 :شده است

الله   ل علیه و علی آله من آل طه و یح، و اخصر ولیک، و و هی نبیهک، و یخها رسهحلک، و     

، و ابنتهه   لی الله علیه و آلهه  وزیره، و ولی عهده، إمام المتقین، و خات  الح یین لخات  النبیین محمد

البتحل، و علی سیدی شبا  یهل الجنۀ من الأولهین و الآخهرین، و علهی الأ،مهۀ الراشهدین المههدیین       

السالفین الماضین، و علی النقباء الأتقیاء البررض الأ،مۀ الفاضلین البااین، و علی بقیتهک فهی یرضهک،    

 .القا،  بالحق فی الیحم المحعحد، و علی الفاضلین المهدیین الأمناء الخدنۀ

 .هایی پح از امام مهدی د لت دارد ن دعا بر وجحد مهدیو ای

مهتن  . که ندد عل امه مجلسهی بهحده وجهحد نداشهته اسهت      فقه الرضااوّ ً این عبارت در نسخۀ کتا   در حالی که

 :بدین شرح استبحارالأنحار 

الله   ل علیه و علی آل طه و یح و اخصر ولیهک و و هی نبیهک و یخها رسهحلک و وزیهره، و       

عهدس إمام المتقین، و خات  الح یین لخات  النبیین محمد بالصلاض علیهه و علهی ابنتهه البتهحل، و     ولی 

علی سیدی شبا  اهل الجنهۀ مهن الأولهین و الآخهرین، و علهی الأ،مهۀ الراشهدین المههدیین، و علهی          

و میکا،یهل  النقباء الأتقیاء البررض الفاضلین المه بین ا مناء الخدنۀ، و علی خحاص ملا،کتک جبر،یهل  

و إسههرافیل و عدرا،یههل و الصههافین و الحههافین و الکههروبیین و المسههبحین و جمیهه  ملا،کتههک فههی     

 .سمحاتک و ارضک یکتعین

هایی ا ل وجحد عبارت محرد نظر مشکحس خحاهد شد و در نتیجهه   روشن است که با وجحد چنین تفاوت نقل

 .تحان به استناد آن اثبات کرد را نمیای همنحن امامت و مهدویت  ای اعتقادی آن ه  مسۀله مسۀله

 .تردید وجحد دارد علیه السلام ثانیاً در ا ل انتسا  این کتا  به امام رضا

 :نحیسد باره چنین می در این امام خمینی



گحاه بر این است که این کتا  تصنی  یکی از علماست نه  فقه الرضاو امثال این عبارت از کتا  

 (111، 3ج: تا خمینی، بی). باشد علیه السلام لحسن علی بن محسی الرضاکه کتا  سرورمان ابا این

 :الله گلپایگانی نید چنین نحشته است آیت

چنان که بارها ت کر داده شد، استناد این کتها  بهه    اابل اعتماد نیست؛ چرا که ه  فقه الرضاروایت 

 (332، 3ج: تا مقدس، بی). معلحم نیست علیه السلام سرورمان امام رضا

ههای پهح از امهام     را معیار ارار دهی  دلیلی وجحد ندارد که مههدی  فقه الرضاثالثاً بر فرض که ما نسخۀ محجحد 

آنهان گروههی از شهیعیان     علیه السلام ممکن است طبق فرمایش امام  ادق. او یای آن ح رت باشند عج مهدی

 .کنند بیت دعحت می باشند که مردم را به اهل

 إنی سمعت من یبیک! یا ابن رسحل الله: علیه السلام لت للصادق جعفر بن محمدا: عن یبی بصیر اال

إثنا : اثنا عشر مهدیاً، و ل  یقل: إنما اال: یکحن بعد القا،  اثنا عشر مهدیاً فقال: ینه اال علیه السلام

 (153 :3415 دوق، ). عشر إماماً، ولکنه  احم من شیعتنا یدعحن الناس إلی محا تنا و معرفۀ حقنا

ای فرزنهد رسهحل خهدا، مهن از پهدر شهما شهنیدم کهه         : گفت  علیه السلام به امام  ادق: ابحبصیر گحید

دوازده مههدی گفتهه   : فرمهحد  علیه السلام امام  ادق. پح از اا،  دوازده مهدی خحاهد بحد: فرمحد می

معرفهت حهق  مها     ها احمی از شهیعیان مها هسهتند کهه مهردم را بهه مهحا ت و        است، نه دوازده امام؛ آن

 .خحانند می

 استناد به خبر واحد سنی و ادعای تحاتر آن در احادین شیعی

ههای   داران احمد حسن برای فریب دادن مخاطبان خحد، ارا،ۀ آمار چندده حهدین از کتها    شگرد دیگر طرف

ه را دارد؛ در ای بسهیار اهحی از روایهات شهیع     هها پشهتحانه   ای که مخاطب گمان کند ادعهای آن  شیعه است، به گحنه

روایتهی سهنی    و بها تهک    سهنت شهده   حالی که با رندی کامل برای اثبات مدعای خهحد دسهت بهه دامهان منهاب  اههل      

 .خحاهند ادعای مه  خحد را ثابت کنند می

که به خحاننده القا کنند کهه روایهات    های سیاه برای این داران احمد حسن در بحن پرچ  به عنحان نمحنه، طرف

شهحند و پهح از ارا،هه فهرسهتی      ههای سهیاه مهی    ناپ یر است، ابتدا مدعی تحاتر روایات پرچ  ان خدشهمحرد استنادش

 .کنند که محتحای محرد ادعای آنان نید تحاتر دارد کارانه به مخاطب القا می بلندبا  از این روایات، دغل

 :نحیسند می



الرَّایَاتِ السُّحدَ اَدْ جاءت من ابل خُرَاسَانَ فَأْتُحهَا فَإِنَّ  إِ َا رَیَیْتُ ْ:  لی الله علیه و آله اَالَ رَسُحلُ اللَّهِ

 (299، 5ج: تا حنبل، بی ابن)فِیهَا خَلِیفَۀَ اللَّهِ الْمَهْدِیَّ؛ 

های سیاه از طهرف خراسهان خهارج     هنگامی که دیدید پرچ : فرمحد  لی الله علیه و آله رسحل خدا

 .هاست مهدی خلیفۀ خدا در میان آن ها برسانید، چحن که شدند خحد را به آن

یَقْتَتِلُ عِنْدَ کَنْدِکُ ْ ثَلَاثَۀٌ کُلُّهُ ْ ابْنُ خَلِیفَۀٍ، ثُ َّ لَا یَصِیرُ إِلَی وَاحِدٍ :  لی الله علیه و آله اَالَ رَسُحلُ اللَّهِ

إِ َا : فَقَالَ. ثُ َّ  َکَرَ شَیْۀاً. کُ ْ اَتْلًا لَ ْ یُقْتَلْهُ اَحْمٌمِنْهُ ْ، ثُ َّ تَطْلُ ُ الرَّایَاتُ السُّحدُ مِنْ اِبَلِ الْمَشْرِقِ فَیَقْتُلُحنَ

 - 461، 4ج: تا حاک  نیشابحری، بی)  .رَیَیْتُمُحهُ فَبَایِعُحهُ وَ لَحْ حَبْحاً عَلَی الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِیفَۀُ اللَّهِ الْمَهْدِی

464) 

شحند کهه همهه فرزنهدان خلیفهه      نج شما سه تن کشته میندد گ: فرمحد  لی الله علیه و آله پیامبر خدا

ههای سهیاه از سهمت     گاه که پهرچ   رسد، تا آن یک آنان نمی ها آن منصب به هیچ هستند و بعد از آن

سهپح  . مشرق پدید آید و شما را طحری به اتل رسانند که هیچ اهحمی را بهدان وضه  نکشهته باشهند     

چحن او را ببینید با وی بیعت کنید هرچند بهه  : فرمحدگاه  آن  .راوی چیدی گفت که من حفظ نکردم

 .رفتن از روی برف باشد؛ چه وی مهدی خلیفۀ خداست

های سیاه پیش از ظهحر امهام   کنند که بر اساس روایات متحاتر، پرچ  داران احمد حسن چنین استد ل می طرف

ههای سهیاه    در میهان پهرچ    عهج  ههدی جا که روایات یادشده بهر ح هحر م   برافراشته خحاهد شد و از آن عج مهدی

بنهابراین پهیش   . معهحد اسهت  عج های سیاه است غیر از امام مهدی ای که در میان پرچ  د لت دارد پح آن مهدی

 .مهدی دیگری خحاهد بحد و به اعتقاد احمد حسن وی همحست عج از ظهحر امام مهدی

بهه  « بهایعحه »و « رییتمهحه »اسهت و ضهمیر    ههای سهیاه   حدین دوم د لت ندارد که مههدی در پهرچ    در حالی که

و « رایتمحهها »گردد؛ زیرا اوً  رایهات مؤنهن اسهت و اگهر مرجه  ضهمیر رایهات بهحد، بایهد از واژض           برنمی« رایات»

ههای سهیاه اسهت،     نیست تا بگحیی  مهدی در پهرچ  « فإن فیها خلیفۀ الله»ثانیاً تعبیر روایت . شد استفاده می« بایعحها»

شخصی است که در ادامۀ روایت از آن سهخن  « فإنه»بنابراین مرج  ضمیر . است« فإنه خلیفۀ الله»ایت بلکه تعبیر رو

تحانهد مسهتند احمهد     بنهابراین مقصهحد روایهت دوم نمهی    (. ث   کر شهیۀاً )گفته شده و راوی آن را نقل نکرده است 

 .حسن باشد

لت دارد و احمهد حسهن در ایهن زمینهه یهک      های سیاه د  رو، تنها یک روایت بر ح حر مهدی در پرچ  از این

سهنت کهه بهرای مها و احمهد حسهن کهه خهحد را یهک شهیعه            روایت بیشتر در اختیار ندارد؛ آن ه  روایتی از اههل 



ای جهد دسهت و پها کهردن      ادر به ته دیگ خهحرده کهه چهاره    البته ظاهراً کفگیر او آن. داند، فااد حجیت است می

 .نت نداشته استس های اهل  ی کتا  دلیل از  به

داران احمد حسن برای فریب افرادی که اطلا  کمهی از کتهب حهدیثی دارنهد،      گفتنی است ترفند دیگر طرف

سهید   الملاح  و الفتنخحاهند برای دو روایت نخست منب   کر کنند به مناب  شیعه همنحن  این است که واتی می

دهنهد تها بهه مخاطهب      انهد آدرس مهی     سنی نقل کهرده که این روایات را به نقل از مناب کش  الامۀبن طاووس و 

اند، در حهالی   هایشان نقل کرده چنین القا کنند که این روایات از مناب  شیعی است و عالمان شیعی آن را در کتا 

 .سنت است که گفتی  این روایات از اهل

هها مربهحط بهه       و بپ یری  که آنهای سیاه را متحاتر بدانی چه گ شت دریافتی  که اگر فرضاً روایات پرچ  از آن

کههه هههر دو مطلههب از سههحی برخههی از   _دوران پههیش از ظهحرنههد و نههاظر بههه جریههان ابحمسههل  خراسههانی نیسههتند  

تحان دربارض آن ادعای تهحاتر کهرد، ا هل     چه می آن _( 3135؛  ادای، 3429 در، ) نحیسندگان انکار شده است

ههای سهیاه، مسهتندی     اما وجحد یک مهدی در میان پرچ . است های سیاه پیش از ظهحر امام مهدی خروج پرچ 

تهحان چنهین    ههای سهیاه نمهی    بنابراین از متحاتر بحدن روایات پرچ . ندارد _آن ه  روایتی سنی  _جد یک روایت 

 .استنباط کرد که وجحد یک مهدی پیش از ظهحر ه  متحاتر و انکارناشدنی است

 :نحیسند باز می

 عهج  پیش از ظهحر امهام زمهان   عج کنی  که در آن به ایام و یّ امام مهدی می ای را  کر اکنحن آیه

 :کند اشاره می

سنَُّۀَ اللَّهِ فِی الَّ یِنَ خَلَحْا مِن اَبْلُ وَلَن تجَدَِ لسِهُنَّۀِ اللَّههِ تَبهْدیِلًا؛    * مَلْعُحنِینَ ییَْنَمَا ثُقِفُحا یُخِ وُا وَاُتِّلُحا تَقْتِیلًا 

 (62-63: احدا )

سنت خداوند اسهت  * ها ملعحن هستند هر کجا یافت شحند، گرفته و به سختی کشته خحاهند شد  آن

 .که در پیشینیان نید بحده است و هرگد در سنت خداوند تبدیل و تاییر نخحاهی یافت

دشهمنان خداونهد بعهد از    . سنت خداوند که در پیشینیان نید بهحده و هرگهد درسهنتش تاییهری نیسهت     

رسهند و ایهن مههدی، همهان و هیّ امهام        تحسط مهدی به هلاکت مهی  الله علیه و آله  لی رسحل الله

پح نظر کنیهد  »: فرمحد علیه السلام امیر المؤمنین. کند است که از خراسان یا مشرق ایام می عج مهدی

هها را   بیت پیامبرتان؛ اگر سکحت کردند، سکحت کنیهد، و اگهر از شهما یهاری خحاسهتند، آن      به اهل

پهدرم فهدای فرزنهد    . بهرد  بیهت از میهان مهی    ها را تحسط مردی از ما اهل پح خداوند فتنه. دیاری کنی



ملاحظه ندههد کهه بهه مهدت هشهت مهاه شمشهیر بهر          ها جد شمشیر بی کسی که به آن! بهترین کنیدان

بهحد بهه مها رحه       سهلام الله علیهها   اگهر از فرزنهدان فاطمهه   : دوشش است، تا جایی که اریش گحیند

هها   آن". هها را دگرگهحن و نهابحد سهازد     کهه آن  کند تا این امیه مسلط می اوند او را بر بنیخد. کرد می

سنت خداونهد اسهت کهه    * ملعحن هستند؛ هر کجا یافت شحند، گرفته و به سختی کشته خحاهند شد 

مجلسهی،  )« ."در پیشینیان نید بحده است و هرگهد در سهنت خداونهد تبهدیل و تاییهر نخهحاهی یافهت       

 (213: انیگ؛  افی گلپای323، 53ج: 3411

بهرد و   هها را از بهین مهی    شحی  آن کسهی کهه فتنهه    متحجه می علیه السلام طبق این آیه و تفسیر امام علی

کند، کسی است که شمشیر را هشت مهاه   ها مسلط می سازد و خداوند او را بر آن امیه را نابحد می بنی

شهحی  کهه ایهن شهخر، ح هرت       جهه مهی  کند و با تحجه به حهدین بعهدی متح   بر دوشش حمل می

ایهام   عهج  هسهتند کهه پهیش از امهام مههدی      عهج  نیستند؛ بلکه فرزند امهام مههدی   عج  احب الدمان

از فرزنهدانش بهه اههل مشهرق     ( مههدی )و مهردی پهیش از او   ... »: فرمحد علیه السلام کنند؛ امام علی می

بها    ،66 :3436 ،طهاووس  نابه ) «.کنهد  او شمشیر را هشت ماه بر دوشش حمل می. کند خروج می

311) 

است که پیش از ایشهان ایهام کهرده و     عج پح برایمان روشن شد که این شخر، فرزند امام مهدی

 «.کنند به مدت هشت ماه شمشیر را بر دوششان حمل می

 :متن روایت اخیر که به آن استناد شده بدین  حرت است در حالی که

: اَهالَ  انَ، عَنِ الْهَیْثَ ِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَبِی طَالِهبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَ

رٍ، یَقْتُلُ ویَُمَثِّلُ یَخْرُجُ رَجُلٌ اَبْلَ الْمَهْدِیِّ مِنْ یَهْلِ بَیْتِهِ بِالْمَشْرِقِ، یَحْمِلُ السَّیْ َ عَلَی عَاتِقِهِ ثَمَانیَِۀَ یشَْهُ»

 (373: 3434مروزی، )« .وَیَتَحَجَّهُ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَا یَبْلُاُهُ حَتَّی یَمُحتَ

بیت آن ح رت به اههل شهرق خهروج کهرده در مهدت       و مردی از اهل: فرماید می علیه السلام علی... 

شهحد و   المقدس مهی  کشد و متحجه بیت کشد و انتقام می هشت ماه شمشیر را بر دوش خحد گرفته می

 .میرد المقدس برسد می که به بیت پیش از این

 :استد ل به این روایت از زوایای مختلفی اابل نقد است

م هب است و کتا  او حتهی از نظهر    ای سنی وی نحیسنده. ابن حماد است فتناین روایت مرسل و از کتا  . 3

وجحد یهک مههدی پهیش از امهام مههدی را از       داران احمد حسن اعتقاد به بنابراین طرف. سنت نید معتبر نیست اهل



که این وااعیت از دید مخاطهب مخفهی    آنان برای این _که گ شت  چنان _اند و البته  سنت اخ  کرده روایات اهل

اند، در حالی که با مراجعه به کتها    بماند، این روایت را نه از منب  ا لی، که از کتا  سید بن طاووس نقل کرده

 .حماد آورده است ابن فتنشحد سید بن طاووس آن را از  یادشده معلحم می

انهد؛ چهرا کهه تعبیهر      داران احمد حسهن آن را تحریه  کهرده    شحد که طرف با تحجه به متن روایت معلحم می. 2

مهردی از  »: انهد  است، در حالی که آنان ایهن عبهارت را بهه ایهن  هحرت ترجمهه کهرده       « بیته رجل من اهل»روایت 

بیهت پیهامبر    از اههل  علیهه السهلام   کهه امهام علهی    بیت اع  از فرزند اسهت، چنهان   که مردی از اهل ، با این«فرزندانش

این تحری  برای این بهحده اسهت کهه ایهن     . است، ولی فرزند آن ح رت نیست لی الله علیه و آله  گرامی اسلام

 .داند هماهنگ شحد حدین با ادعای احمد حسن که خحد را فرزند امام مهدی می

اساس فرمایش امام در ادامۀ همین روایت، مردی که پیش از ظهحر امام مهدی هشت ماه شمشیر بهر دوش  بر . 1

میهرد، در حهالی کهه احمهد حسهن       جها مهی   المقدس حرکت کرده و پیش از رسیدن به آن گ ارد، به سمت بیت می

ت شهحد؛ امهها  خحاههد پهح از پایهان یهافتن حیههات امهام مههدی زنهده بمانهد و جانشهن آن ح هر           مهدعی اسهت مهی   

خحاهنهد بهر سهرش     اند تها مخاطهب بهه کلاههی کهه مهی       داران احمد حسن این بخش از روایت را بیان نکرده طرف

 .بگ ارند پی نبرد

در ادامهۀ ایهن روایهت     _انهد   داران احمهد حسهن روایهت را از کتها  او آدرس داده     که طرف _طاووس  ابن. 4

« .(317: 3436طهاووس،   ابهن ) ا در آن اشهکال وجهحد دارد  من روایهت را بهه همهین  هحرت دیهدم، امه      »: نحیسد می

بها ایهن حهال، روشهن نیسهت      . دانسهته اسهت   بنابراین حتی سید بن طاووس نید این حدین را خهالی از اشهکال نمهی   

 _ای همنهحن امامهت و مههدویت     آن ه  مسۀله _خحاهند یک مسۀلۀ اعتقادی  داران احمد حسن چگحنه می طرف

 .بنا نهند را بر این پایۀ متدلدل

 های سطحی از روایات برداشت

هها   ههای سهطحی از روایهات اسهت؛ برداشهت      داران احمد حسن مبتنی بهر برداشهت   های طرف بخشی از استد ل

 .سحنگرانه و بدون تحجه به مجمحعه فرمایشات پیشحایان معصحم مبتنی بر نگاه عامیانه، یک

 :نحیسند می

: اال.  یجل و یکرم و یعظ  من ین یترس الأرض بلا امام عادلالله: اال علیه السلام عن یبی عبد الله

 علیه السلام لیح یری یمۀ محمد! یا یبا محمد: اال. فأخبرنی بما استریح إلیه! جعلت فداس: الت له

فرجاً ابداً ما دام لحلد بنی فلان ملک حتی ینقرض ملکه ، فإ ا انقرض ملکه  یتاح الله  مۀ محمد 



یت، یشیر بالتقی ویعمل بالهدی و  یأخ  فی حکمه الرشی، والله انی   عرفه باسمه رجلاً منا یهل الب

و اس  یبیه، ث  یأتینا الالیظ القصرض  و الخال والشامتین، القا،  العادل الحافظ لما استحد  یملأها 

 (339 - 336، 1ج: 3434طاووس،  ابن)اسطاً وعد ً کما ملأها الفجار جحراً و ظلماً؛ 

تر و اعظ  از این است که زمین را بدون امهام   تر و مکرم خداوند بدر : فرمحد علیه السلام ادقامام  

اطلا  دهید کهه محجهب آرامهش خهاطرم      نچیدی به م! اربانت گردم: ابحبصیر گفت. عادل بگ ارد

 سهلام علیهه ال  اند، امت محمد عباس بر اریکۀ سلطنت تکیه زده ای ابحمحمد، مادام که بنی: فرمحد. باشد

ها منقرض گردید، خداوند مردی را که از دودمان ماسهت   واتی که دولت آن. فرج و راحتی ندارند

داشته، ظاهر گرداند تا دستحر تقحا دهد و به ههدایت رفتهار کنهد و     نگاه علیه السلام و برای امت محمد

ه مهردی کهه   گها  آن. شناسه   به خدا اس  من او را به اس  خحد و پدرش می. در حکمش رشحه نگیرد

او اا،  عهادل و حهافظ امانهت    . گردنی احی دارد و دارای دو خال سیاه است به سحی ما خحاهد آمد

کهه فهاجران آن را پهر از ظله  و سهت  کهرده        کنهد، چنهان   الهی است؛ او زمین را پر از عدل و داد می

 .باشند

بر ایهن دارد کهه شخصهیت مهحرد      در این روایت د لت« البیت اهل»داران احمد حسن مدعی هستند تعبیر  طرف

البیهت مخصهحص امامهان معصهحم      ، امام است؛ چرا که در ا طلاح روایات، واژض اههل  علیه السلام نظر امام  ادق

 .بیت وجحد خحاهد داشت امامی از اهل عج رو طبق مفاد این روایت، پیش از ظهحر امام مهدی از این. است

 هلی الله   ح خا ی است که شامل تمام خاندان پیامبر گرامهی اسهلام  البیت ا طلا که واژض اهل این در حالی که

و امامان از نسهل آنهان اسهت،     سلام الله علیها و ح رت زهرا علیه السلام شحد و مخصحص امام علی نمی علیه و آله

م لیکن از این نکته نید نباید غفلت کهرد کهه پیشهحایان معصهح    . مطلب درستی است که در آن تردیدی وجحد ندارد

منحصهر در چههارده    _رود  اش بهه کهار مهی    هنگامی که در معنای ا طلاحی _اند که این واژه  خحد تصریح کرده

بهاره چنهین روایهت     در ایهن  علیه السلام به عنحان نمحنه از امام علی. شحد معصحم است و کح دیگری را شامل نمی

 :شده است

یا ییها النهاس، یتعلمهحن ین الله   : هریرض، ومن ححلهعلی  لحات الله علیه لأبی الدرداء ویبی : ث  اال... 

إنَِّماَ یُریِدُ اللَّهُ لیِهُ هِْبَ عهَنکُ ُ الهرِّجحَْ یهَهْلَ البْیَهْتِ ویَُطهَِّهرَکُ ْ تَطهْیِهراً        : تبارس وتعالی یندل فی کتابه

للهه  ههؤ ء   ا: وفاطمۀ وحسناً وحسیناً فی کساء واحد، ث  اال  لی الله علیه و آله فجمعنی رسحل الله

: فقالهت یم سهلمۀ  . یحبتی وعترتی وثقلی وخا تی ویهل بیتی فأ هب عنه  الرجح وطهره  تطهیهراً 



وینت إلهی خیهر، إنمها یندلهت فهی، وفهی یخهی علهی، وفهی ابنتهی           : لها  لی الله علیه و آله وینا؟ فقال

فقهام  . من ولد الحسین خا ۀ، لیح فیها معنا یحد غیرنافاطمۀ، وفی ابنی الحسن والحسین، وفی تسعۀ 

فحدثنا کمها     لی الله علیه و آلهمۀ حدثتنا ب لک، فسألنا رسحل اللهنشهد ین یم سل: ل الناس، فقالحاج

 (99: 3422نعمانی، )حدثتنا یم سلمۀ؛ 

در ا هطلاح خهاص   « بیهت  اههل »فرماینهد کهه واژض    تصریح مهی  شحد، رسحل گرامی اسلام که ملاحظه می چنان

نحصهر در چههارده معصهحم اسهت و شهامل ههیچ       م _ها برخحردارنهد   که از ویژگی طهارت از ناپاکی _اش  ارآنی

شهحد و در   استنباط می _که از ادات حصر است  _« ان ما»این مطلب به وضحح از واژض . شحد شخصیت دیگری نمی

بیهت در   که به  راحت از مشارکت نداشتن هیچ شخصیت دیگری بها اههل  « لیح فیها معنا احد غیرنا»ادامه عبارت 

رو این ادعها کهه از    از این. اساس بسته است ا بر هر گحنه تحجیه و طرح احتما ت بیگحید راه ر این مقام سخن می

تحان چنین برداشت کرد کهه شخصهیت مهحرد نظهر آن      می علیه السلام البیت در حدین امام  ادق وجحد واژض اهل

 .که از چهارده معصحم نیست، امامی معصحم است، پ یرفتنی نیست رغ  این ح رت، به

البیت اطلاق شده، ایهن اسهت کهه گرچهه ایهن واژه یهک        صیت محرد نظر این روایت اهلکه بر شخ اما دلیل این

گیهرد، بلکهه    ههای ایهن واژه را دربهر نمهی     ا طلاح خاص با بار معنایی ویژه است، اما این ا طلاح، تمام کهاربری 

تهر دارد کهه    مبیت گاهی این واژه معنهایی عها   کاربری اغلب این واژه همان معنای خاص است؛ اما در کلمات اهل

رو کسهانی کهه از نسهل     شهحد و از ایهن   به  حرت عهام آن مهی    لی الله علیه و آله شامل همۀ خاندان پیامبر گرامی

 :تحان به این روایات اشاره کرد به عنحان نمحنه می. شحد هستند ولح خحد امام نباشند را نید شامل می ا،مه

إ  یتاه رجلان  علیه السلام فرجع کنت جالساً فی المسجد الحرام م  یبی: عن یبی حمدض الثمالی، اال

اسهأ  عمها   : فقال لهمها . إنا نرید ین نسألک عن مسألۀ! یا ابن رسحل الله: من یهل البصرض، فقا  له

مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُ ْ ظَالِ ٌ ]ثُ َّ یَوْرَثْنَا الْکِتَا َ الَّ ِینَ ا ْطَفَیْنَا : یخبرنا عن احل الله عد وجل: اا . جۀتما

: اال. إلی آخر الآیتین [هُ  مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُ ْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِ ْنِ اللَّهِ  لِکَ هُحَ الْفَ ْلُ الْکَبِیرُلِّنَفْسِهِ وَمِنْ

من اسهتحت  : فمن الظال  لنفسه؟ اال! بأبی ینت و یمی: فقلت: اال یبححمدض. ندلت فینا یهل البیت

العابد لله ربه فی : من المقتصد منک ؟ اال: فقلت. حسناته و سیۀاته منا یهل البیت فهح ظال  لنفسه

من دعا والله إلی سبیل ربه، و یمر : فمن السابق منک  بالخیرات؟ اال: فقلت. الحالین حتی یأتیه الیقین

بالمعروف، ونهی عن المنکر، ول  یکن للم لین ع داً، و  للخا،نین خصیماً، ول  یرض بحک  

 (315: 3197 دوق، ) ودینه ول  یجد یعحاناً؛ الفاسقین إل ا من خاف علی نفسه



نشسهته بهحدم کهه دو تهن از مهردم       علیه السلام در مسجدالحرام خدمت امام باار: ابححمده ثمالی گحید

ای از  ای فرزنهد پیهامبر خهدا، اصهد داریه  مسهۀله      : بصره به مح رش شرفیا  شدند و عرض کردند

ثهُ َّ یوَْرثَْنهَا الْکِتهَا َ الَّه یِنَ     : فرمهحده خهدا  مها را از تفسهیر   : گفتنهد . مهانعی نهدارد  : فرمحد. شما بپرسی 

اللهِ  لِکَ ههُحَ الْفَ هْلُ   ا ْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادنَِا فَمنِْهُ ْ ظَالِ ٌ لِّنَفسِْهِ ومَنِْهُ  مُّقْتصَدٌِ ومَنِْهُ ْ سَابقٌِ بِالخَْیْرَاتِ بإِِ ْنِ 

: ثمهالی گحیهد  . ما خاندان نبحت نازل گردیده استدر شأن : فرمحد! تا آخر دو آیه، آگاه فرما الْکَبِیرُ

: بنهابراین سهتمکار بهه خهحد از شهما چهه کسهی اسهت؟ فرمهحد         ! پدر و مادرم به فدایت: عرض کردم

کهه  ] هایش یکسان باشد به نفح خهحد سهت  نمهحده     ها و بدی شخصی از ما خاندان رسالت که نیکی

از « مقتصهد »: گفهت  . باشهد [ فهدون نسهاخته  در عبادت کحتاهی نمحده و حسناتش را بر سیۀات خهحد ا 

تها آخهرین   ( جحانی و پیهری )شخصی که در تمامی اححال، در تحانمندی و فقر : شما کیست؟ فرمحد

گیرنهدض شهما    سبقت: عرضه داشت . نفح که در چنگال مر  گرفتار شحد عبادت خدا را انجام دهد

را به راه پروردگار خحیشهتن فهرا    به خدا سحگند او فردی است که مردم: در خیرات کیست؟ فرمحد

هها بهاز دارد، و پشهتیبان     ها وادار کند، و آنان را از ارتکها  معا هی و بهدی    خحانده و به انجام نیکی

ها رضا ندههد، مگهر آن شهخر کهه از رسهیدن زیهانی بهه جهان و          گمراهان نگردد، و به حک  فاسق

 .آنان مدارا نمایدگاه از روی تقیه با  دینش بترسد، و یاوری پیدا نکند، آن

بیت نهازل شهده اسهت و در ادامهه بهه  هراحت از        فرمایند که این آیه دربارض اهل جا ابتدا امام تصریح می در این

گحینهد و از   بیت سهخن مهی   در میان اهل(الظال  لنفسه)وجحد هر سه دستۀ م کحر در آیه و از جمله ستمگر به خحد 

بیهت معنهای ا هطلاحی آن نیسهت،      حد ندارد، بنابراین مقصحد از اهلجا که در میان چهارده معصحم ستمگر وج آن

 .بلکه مقصحد خاندان پیامبر به شکل عام آن است

 :از امام  ادق نید چنین روایت شده است

 (234: 3414 فار، )انا یهل البیت ل  یدل الله یبعن فینا من یعل  کتابه من یوله إلی آخره؛ 

 .انگیدد که به کتا  خدا از ابتدا تا انتها عل  دارد ه کسی را برمیبیت خداوند همیش در میان ما اهل

از واژض اهل البیت در این روایت معنای خهاص آن نیسهت؛ چهرا     علیه السلام روشن است که مقصحد امام  ادق

بنابراین کسهی کهه دانهش    . بیت کسی هست که دانش همۀ کتا  خدا ندد اوست در بین ما اهل: فرمایند که امام می

بیهت، معنهای    در ایهن حهدین از واژض اههل    علیه السلام بنابراین امام  ادق. بیت است ست یکی از اهلکتا  ندد او

 .اند؛ یعنی خاندان پیامبر و منسحبان به آن ح رت عام آن را اراده کرده



البیهت را منحصهر در چههارده معصهحم کهرده اسهت، از        که به دلیل روایتی کهه ا هطلاح اههل    حا ل سخن این

تحان امامت و مهدویت او را اثبات کرد و به ارینهۀ دو روایتهی کهه اخیهراً      ت دیگری نمیاطلاق این واژه بر شخصی

البیهت در معنهای عهامش بهه کهار رفتهه        بنابراین در حدین مهحرد نظهر اههل   .  کر شد این واژه معنای عامی نید دارد

او بهه خانهدان    سهح  بهحدن  کنهد تنهها من   بنابراین از اطلاق این واژه بر کسی که پیش از امام مهدی ظهحر می. است

اابل برداشت است و در نتیجه او یکی از سادات جلیل القهدر خحاههد بهحد     م  لی الله علیه و آلهپیامبر گرامی اسلا

داده و بر این بهاور بهحده کهه مقصهحد از      و از همین روست که سید بن طاووس روایت یادشده را بر خحد تطبیق می

ایهن   (.339، 1ج: 3434طهاووس،   ابهن )خهحد وی اسهت    بیت که در این روایت به او اشهاره شهده،   آن مردی از اهل

بیتی که در ایهن   تطبیق درست باشد یا اشتباه، در هر  حرت نشان از آن دارد که این عال  بلندمرتبه نید از واژض اهل

 .کرده است روایت به کار رفته امام معصحم و مهدی فه  نمی

 :نحیسند باز می

  بد من رحی تطحن فإ ا اامت علی اطبها وثبتت ... : علی منبر الکحفۀ علیه السلام اال یمیر المؤمنین

علی سااها بعن الله علیها عبداً عنیفاً خاملاً ی له، یکحن النصر معهه ی هحابه الطحیلهۀ شهعحره ،     

ی حا  السبال، سحد ثیابه ، ی حا  رایات سحد، ویل لمن ناواه ، یقتلحنه  هرجاً، والله لکأنی 

ی الفجار منه  والأعرا  الجفاض یسلطه  الله علهیه  بهلا رحمهۀ    ینظر إلیه  وإلی یفعاله ، وما یلق

فیقتلحنه  هرجاً علی مدینته  بشاطئ الفرات البریۀ والبحریۀ، جداء بما عملحا ومها ربهک بظهلام    

 (265 - 264: 3422نعمانی، )للعبید؛ 

لاً آسیایی باید به گردش درآید و همهین کهه کهام   : بر منبر مسجد کحفه فرمحد علیه السلام امیرالمؤمنین

ا ل و نسب را برانگیدد کهه پیهروزی بهه     دل و بی ای سنگ به گردش افتاد و پابرجا شد خداوند بنده

ههای سهیاه    های سیاه در بر، و پرچ  های کلفت و جامه یارانش با محهای دراز و سبیل. همراه او باشد

بهه خهدا اسه ،    ! دملاحظهه آنهان را بکشهن    وای بر کسی که با آنان ستیدد که بی. به دست داشته باشند

بیننهد در   های ستمگر از دست آنهان مهی   چه بدکاران و عر  بین  و کارهاشان و آن گحیی آنان را می

کنهد و در   خداوند آنهان را کهه مههری در دلشهان نیسهت بهر ایشهان مسهل ط مهی         . پیش چش  من است

کشهند   بها مهی  محا شهرهای خحدشان که در کنار فرات است شهرهای ساحلی و بیابانی، ایشهان را بهی  

 انهههههد و پروردگهههههار تهههههح بهههههه بنهههههدگانش سهههههت      چهههههه کهههههه کهههههرده  بهههههه جهههههدای آن 

 .روا ندارد



ههای   ههای الههی در میهان پهرچ      داران احمد حسن، این روایت دلیل بر وجحد حجتهی از حجهت   به اعتقاد طرف

دی نیسهت و در  شحد، این حجت الهی امام مه های سیاه پیش از ظهحر برافراشته می جا که پرچ  سیاه است و از آن

هها ایهن روایهت را بهه ایهن       آن. هایی غیر از امام مههدی اسهت   نتیجه روایت محرد نظر دلیلی بر اندیشۀ وجحد مهدی

« یبعهن الله »داننهد کهه در آن تعبیهر     های سیاه مهی  های خدا در میان پرچ  دلیل اثبات کنندض وجحد حجتی از حجت

علیهه   کنهد، شخصهیت مهحرد نظهر امهام علهی       و امامان را مبعح  می جا که خداوند تنها پیامبران آمده است و از آن

 .در این روایت نید باید حجت خداوند باشد السلام

تحانهد دلیلهی بهر مههدی      اساساً مبعح  شدن شخصیت محرد نظر این روایت از سحی خداونهد نمهی   در حالی که

، دلیل بر پیامبر یا امهام بهحدن   بحدن او باشد؛ زیرا بعثت در لات به معنای برانگیختن است و  رف برانگیختنِ کسی

ههای   و ترکیب« بعن الله»او نیست و گحیاترین دلیل بر این سخن این است که در آیات و روایات فراوانی ترکیب 

 :تحان به این آیات اشاره کرد به عنحان نمحنه می. مشابه آن در غیر انبیا و او یا به کار رفته است

 (13: ما،ده). سَحءَْضَ یَخیِهِ  نُ فِی الْأَرْضِ لِیُریَِهُ کَیْ َ یُحَارِیفَبَعَنَ اللَّهُ غُرَاباً یَبحَْ

 1(32: که ). لِمَا لَبِثُحا یمَدَاً  ثُ َّ بَعَثنَْاهُ ْ لِنَعْلَ َ یَیُّ الحِْدبَْیْنِ یَحصَْأ

. شدَیِدٍ فجََاسُحا خِلَالَ الدِّیَارِ وَکَانَ وَعهْداً مَّفْعُهح ً   فإَِ َا جَاءَ وَعدُْ یوُلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُ ْ عِبَاداً لَنَا یوُلِی بَأْسٍ

 (5: اسراء)

ابهر   ،(94، 3ج: 3135 هدوق،  )هها خداونهد محریانهه     در روایات نید محارد بسیاری وجحد دارد که بر اسهاس آن 

. گردانههد   مههیرامبعههح... و (211، 1ج: همههح)فرشههتگان  ،(516، 5ج: 3161کلینههی، )پرنههده  ،(654: 3439همههح، )

 .تحان نتیجه گرفت شخصیت فرستاده شده، مهدی است در این روایت، نمی« بعن الله»بنابراین از آمدن تعبیر 

گر این اسهت کهه شخصهیت     تحان این نکته را افدود که اساساً محتحای روایت، خحد نشان چه گفته شد می بر آن

را در این روایت شخصیت یادشده به عنیه  تح هی    ای نیست؛ زی شخصیت مثبت و برجسته محرد نظر امام علی

 :نحیسد اثیر در این باره چنین می ابن (.359، 2ج: 3417فراهیدی، )رح  است  شده که این واژه به معنای بی

 (117، 1ج: 3164اثیر،  ابن). و کل ما فی الرفق من الخیر ففی العن  من الشر مثله

« عنیفهاً »الله مرعشهی، تعبیهر    خانهۀ آیهت   و کتها   آستان ادس رضحینعمانی در  الایبۀدر نسخۀ محجحد از کتا  

آمهده اسهت   « عسهفاً »، «عنیفاً»نعمانی نقل کرده، به جای  الایبۀکه این روایت را از بحار ا نحار وجحد دارد، اما در 

                                                
 .اشاره دارد هفک اصحاباین آیه به .  



فهارس،   ابهن )این واژه نید به معنای انجام امری بدون اندیشه، تهدبر و بصهیرت اسهت     (.212، 52ج: 3411مجلسی، )

روشن است که در ههر دو  هحرت تعبیهرات یادشهده بها مههدی و        (.245، 7ج: 3415منظحر،  ؛ابن133، 4ج: 3414

 .تناسبی ندارد _چه احمد حسن مدعی است  به حسب آن _و ی امام مهدی که معصحم و واجب ا طاعه است 

 ح ف روایات مخال 

کهه   کنهد و حهال آن   از یمهن خهروج مهی    _ظههحر اسهت    که ایامش از علای  حتمی _بر اساس روایات، یمانی 

بنابراین نه اهل یمن اسهت و نهه از   . احمد حسن اهل بصره است و مدعی است از شرق و خراسان ایام خحاهد کرد

 .تعارضی آشکار دارد بیت یمن ایام خحاهد کرد و این با روایات اهل

یمهانی  « یمنی بهحدن »اند که در روایات از  شده داران احمد حسن برای فرار از این رسحایی بدر ، مدعی طرف

 .سخن به میان نیامده است

 :نحیسند می

و منهاد ینهادی   [ مهن الهیمن  ]خروج السفیانی من الشام و خروج الیمهانی  : و إن من علامات خروجِه... 

 (123: 3415 دوق، ). من السماء

دهد وجحد آن در نسهخۀ   ر دارد و نشان میدر کروشه ارا« من الیمن»ها مدعی هستند در این روایت، عبارت  آن

سهایت مرکهد ملهی     و )بنهابراین یمنهی بهحدن یمهانی اابهل اثبهات نیسهت        . اطعهی نبهحده اسهت    کمال الدینا لی 

 .(گحیی به سؤا ت دینی پاسخ

کنند که روایت یمنی بحدن یمانی، تنها همهین یهک حهدین     داران احمد حسن چنین القا می طرف در حالی که

هها   که مبتلا به مشکل اختلاف نسهخه باشهند، در آن   الی که روایات دیگری نید وجحد دارد و بدون ایناست؛ در ح

 :تحان به این روایت اشاره کرد به عنحان نمحنه می. وجحد دارد« من الیمن»عبارت 

القها،  منها   : یقهحل  علیه السلام عت یبا جعفر محمد بن علی الباارهسم: محمد بن مسل  الثقفی اال

مؤید بالنصر تطحی له الأرض وتظهر له الکنحز، یبلغ سلطانه المشرق والمار ، منصحر بالرعب، 

، فلا یبقی فی الأرض خرا  إ  اد عَلَأ الدِّینِ کُلِّهِ وَلَحْ کَرِهَ الْمُشْرِکُحنَویظهر الله عد وجل به دینه 

متهی   !یا ابن رسحل الله: الت: اال. فیصلی خلفه علیه السلام عمر، و یندل روح الله عیسی بن مری 

إ ا تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، واکتفی الرجال بالرجال، والنساء : یخرج اا،مک ؟ اال

بالنساء، و رکب  وات الفروج السروج، و ابلهت شههادات الهدور، و ردت شههادات العهدول، و      



روج استخ  الناس بالدماء و ارتکا  الدنا و یکل الربا، و اتقهی الأشهرار مخافهۀ یلسهنته ، و خه     

 لی الله علیه و  السفیانی من الشام، و الیمانی من الیمن، و خس  بالبیداء، و اتل غلام من آل محمد

ه محمد بن الحسن النفح الدکیۀ، و جاءت  یحۀ من السماء بأن الحق هبین الرکن والمقام، اسم آله

 (113: 3415 دوق، ). فیه و فی شیعته، فعند  لک خروج اا،منا

اا،  مها منصهحر بهه رعهب اسهت و      : فرمحد شنیدم که مأ علیه السهلام  از امام باار: محمدّ بن مسل  گحید

ههاى خهحد را ظهاهر سهازد، و سهلطنتش شهرق و        مؤید به نصر؛ زمین براى او درنحردیده شحد و گهنج 

غر  عال  را فرا گیرد و خداى تعالأ به واسهطۀ او دیهنش را بهر همهۀ ادیهان چیهره گردانهد، گرچهه         

 که آباد گردد و روح الله عیسأ بهن مهری    ماند جد آناى ن و در زمین ویرانه. مشرکان را ناخحش آید

ای پسهر رسهحل خهدا، اها،  شهما      : گفت : راوى گحید. فرود آید و پشت سر او نماز گدارد علیه السلام

گاه که مردان به زنان تشبّه کنند و زنان به مردان، و مردان بهه مهردان    آن: کند؟ فرمحد کأ خروج مأ

هاى دروغ پ یرفتهه شهحد    ها سحار شحند و شهادت زین ج براکتفا کنند و زنان به زنان، و  احبان فرو

ریدى و ارتکا  زنا و ربهاخحارى را سهبک شهمارند     هاى عدول مردود گردد و مردم خحن و شهادت

و از اشرار به سبب زبانشان پرهید کننهد و سهفیانأ از شهام خهروج کنهد و یمهانأ از یمهن و در بیهداء         

اسهت بهین    _یها نفهح زکیهه     _که نامش محمدّ بن حسهن  خسحفأ واا  شحد و جحانأ از آل محمدّ 

اى از آسهمان بیایهد و بگحیهد حهق  بها او و شهیعیان اوسهت؛ در ایهن          رکن و مقام کشته شحد و  یحه

 .هنگام است که اا،  ما خروج کند

: 3415اربلی، ) کش  الامۀ ،(272، 2ج: 3439طبرسی، ) اعلام الحریهای متأخ ر همنحن  این روایت در کتا 

به نقهل از   (372، 52ج: 3411مجلسی، )بحارالأنحار و  (3314، 2ج: تا حر  عاملی، بی) الفصحل المهمۀ، (141، 1ج

 ههههههههههها عبههههههههههارت   ثبههههههههههت شههههههههههده اسههههههههههت و در تمههههههههههام آن   کمههههههههههال الههههههههههدین 

 .تحان تردید کرد نمی کمال الدینرو در وجحد این عبارت در نسخۀ ا لی  از این. وجحد دارد« من الیمن»

داران احمهد حسهن    کند و این درست خلاف ادعای طرف دارد که یمانی از یمن خروج می این روایت تصریح

 .است



 ترجیح سخن دیگران بر فرمایش امام معصحم

داران احمد حسن، این است که اگر وی نهه اههل یمهن اسهت و نهه از       دیگر اشکال بسیار روشن بر د یل طرف

اد شده است؟ این اشهکال و در حقیقهت تعهارض آشهکار بها      کند، پح چرا از وی به عنحان یمانی ی یمن خروج می

 .ها ندد هر فرد منصفی کافی است برای روشن شدن دروغین بحدن ادعای آن بیت روایات اهل

 :نحیسند اند و می داران احمد حسن برای فرار از این رسحایی، ادعای م حکی را مطرح کرده طرف

به معنای منسح  بهه سهرزمین یمهن نیسهت، بلکهه از روایهات چنهین        واژض یمانی که در این روایات به کار رفته، 

و  بیهت  بنهابراین امامهان اههل   . انهد  خحد را یمنی خحانده  لی الله علیه و آله شحد که پیامبر گرامی اسلام استفاده می

 :روایت یادشده بدین ارار است! تمام سادات، یمنی هستند، گرچه اهل سرزمین یمن نباشند

فقال . یبی عیینۀ بن حصن بن ح یفۀ بن بدر یحماً خیلاً وعنده و آله علیه اللهلی   عرض رسحل الله

وانا یبصر بالرجال منک یا رسحل : واال عیینۀ. انا یبصر بالخیل منک:  لی الله علیه و آله رسحل الله

ان خیر الرجال ال ین ی عحن یسیافه  علی : فقال: کی ؟ اال: الله علیه و آله  لی فقال النبی! الله

:  لی الله علیه و آلهه  فقال النبی. عحاتقه  ویعرضحن رماحه  علی مناکب خیحله  من یهل نجد

 (33 - 31: 3415عدض من الرواض، )؛ ... ت ان خیر الرجال یهل الیمن وا یمان یمان و ینا یمانیک ب

هها   روزی رسحل خدا در حالی که ابح عیینۀ بن حصن بن ح یفۀ بن بدر ندد آن ح رت بحد از اسب

عیینهه  . هها از تهح دانهاترم    مهن بهه خصح هیات اسهب    : فرمحد  لی الله علیه و آله رسحل خدا. سان دید

: فرمهحد   هلی الله علیهه و آلهه    رسحل خهدا . از تح داناترم[ آنان]ال مردان و انسا  من نید به ح: گفت

گ ارنهد و   هها مهی   مردانأ که در نجد هسهتند، شمشهیرهاى خهحد را روى شهانه    : چگحنه؟ عیینه گفت

: فرمهحد  ا  هلی الله علیهه و آلهه   رسهحل خهد  . اند بهترین مردان نهند ها مأ هاشان را روى شانۀ اسب نیده

 ... .یمنی است و من یمنی هست  یمن بهترند، ایمان   دروغ گفتأ؛ بلکه مردان اهل

روایت یادشده از ا ل جعفر بن محمهد ح هرمی اسهت کهه آن را از پسهر عیینهۀ بهن حصهن نقهل           در حالی که

. کنهد  بهه  هحرت دیگهری نقهل مهی      علیهه السهلام   کند، اما همین روایت را شیخ کلینی به سند خحد از امام بهاار  می

 :گحنه است روایت شیخ کلینی این

: لعرض الخیل، فمر بقبر یبی یحیحۀ، فقال یبحبکر رسحل اللهخرج : اال  علیه السلام عن یبی جعفر

!   لی الله علیه و آلهیصد عن سبیل الله ویک   رسحل اللهلعن الله  احب ه ا القبر فحالله إن کان ل

بل لعن الله یبااحافۀ، فحالله ما کان یقری ال ی  و  یقاتل العدو، فلعن الله یهحنهما : فقال خالد ابنه



إ ا ینت  : خطام راحلته علی غاربها، ث  اال  لی الله علیه و آله ل اللهفألفی رسح. علی العشیرض فقداً

فمر به فرس فقال . ث  وا  فعرضت علیه الخیل. تناولت  المشرکین فعمحا و  تخصحا فیا ب ولده

 رنا فأنا :  لی الله علیه و آله فقال رسحل الله. إن من یمر ه ا الفرس کیت و کیت: عیینۀ بن حصن

حتی   لی الله علیه و آله فا ب رسحل الله. کوینا یعل  بالرجال من: فقال عیینۀ. یعل  بالخیل منک

رجال یکحنحن بنجد ی عحن : فأی الرجال یف ل؟ فقال عیینۀ بن حصن: ظهر الدم فی وجهه، فقال له

 لی  فقال رسحل الله. سیحفه  علی عحاتقه  ورماحه  علی کحاثب خیله  ث  ی ربحن بها ادماً ادماً

لح  الهجهرض  ک بت، بل رجال یهل الیمن یف ل، ا یمان یمانی والحکمۀ یمانیۀ و: الله علیه و آله

 (92 - 67، 3ج: 3161کلینی، )؛ ... لکنت امرء من اهل الیمن 

هها بیهرون    براى سان دیدن از اسب  لی الله علیه و آله روزى رسحل خدا: فرمحد علیه السلام امام باار

خدا لعنت کنهد  : گفت[ که همراه آن ح رت بحد] ابحبکر . احیحه افتاد آمد، پح عبحرش به ابر یبأ

 هلی الله   جلحگیرى از راه خدا و تکه یب رسهحل خهدا   اش   احب این ابر را؛ به خدا سحگند شیحه

نهه   _بهه خهدا    _بلکهه خهدا ابحاحافهه را لعنهت کنهد کهه       : خالد پسر ابحاحیحه گفهت ! بحد علیه و آله

جنگید؛ خدا هر کهدام از آن دو را کهه در تیهره و تبهار      نحازى داشت و نه با دشمنان اسلام می مهمان

وگهحى آن دو   فتکه گ  لی الله علیه و آله رسحل خدا! مقدارتر بحدند لعنت کند تر و بی خحد پست

گحییهد بهه طهحر     هر گاه شما بهه مشهرکین بهد مهی    : را شنید افسار شتر را به گردنش انداخت و فرمحد

سهپح ایسهتاد و   . عمحم بگحیید و شخر معینأ را نام نبرید که فرزند آن شهخر خشهمناس گهردد   

ایهن اسهب   : در این میان اسبأ را آوردند؛ عیینۀ بهن حصهن گفهت   . ها را از جلحیش عبحر دادند اسب

  هلی الله علیهه و آلهه    رسهحل خهدا  [. و شرو  کرد به تح ی  کهردن آن اسهب  ]چنین و چنان است 

من نید بهه حهال مهردان    : عیینۀ گفت. ها از تح داناترم ما را واگ ار که من به خصح یات اسب: فرمحد

اش  خشمگین شد، به طحرى کهه چههره    لی الله علیه و آله رسحل خدا. از تح داناترم[ آنان]و انسا  

هها   مردانهأ کهه در نجهد هسهتند، آن    : کدام مردان برترند؟ عیینۀ گفت [بگح: ]سر  شد و به او فرمحد

نهنهد، و در میهدان    ها مهأ  هاشان را روى شانه اسب گ ارند و نیده ها می شمشیرهاى خحد را روى شانه

: فرمهحد   هلی الله علیهه و آلهه    رسهحل خهدا  . رونهد  کنند و همننان پیش مهی  ها پیکار می جنگ با آن

ایمان یمنأ است و حکمت و فرزانگأ نید از یمن اسهت،  یمن بهترند؛   دروغ گفتأ، بلکه مردان اهل

 ... .نبحد، من نید مردى از اهل یمن بحدم[ از مکه به مدینه]و اگر هجرت من 



وجحد نهدارد، بلکهه پیهامبر گرامهی     « انا یمانی»عبارت  علیه السلام شحد، در روایت امام باار که ملاحظه می چنان

اگر من هجرت نکرده بحدم اهل یمهن  »: اند حدهاند و فرم یمانی بحدن را از خحد نفی کرده  لی الله علیه و آله اسلام

داران احمهد حسهن بهرای     ام یمنهی نیسهت ؛ امها طهرف     و مفهحم این جمله این است که حال که هجرت کرده« بحدم

ای دست و پا کنند، گدارش فرزند یکی از سرکردگان مشرس را بر گهدارش   اند اافیه که برای شعری که گفته این

  هلی الله علیهه و آلهه    پیامبر گرامی اسهلام  علیه السلام د، در حالی که طبق فرمایش امام بااران امام باار ترجیح داده

تحان آن ح رت و تمهام سهادات را یمهانی     اند و در نتیجه به استناد این روایت نمی یمنی بحدن را از خحد نفی کرده

 :نحیسد گفته چنین می عل امه مجلسی در تحضیح روایت پیش. خحاند

اید به این معنا باشد کهه اگهر مهن از مکهه هجهرت      ش«اگر هجرت نبحد»این فرمایش آن ح رت که 

نکرده بحدم امروز اهل یمن بحدم؛ چرا که مکه از یمن است؛ یا مقصحد این است کهه اگهر نبهحد کهه     

گدیدم، یا مقصحد ایهن   به فرمان خدا مدینه را برای مهاجرت اختیار کن ، یمن را به عنحان وطن برمی

... . آوردم  دارد، خهحدم را از انصهار بهه شهمار مهی      است که اگر نبهحد کهه هجهرت شهرافت بیشهتری     

 (319، 22ج: 3411مجلسی، )

 اع  بحدن دلیل از مدعا

بهه عنهحان   . داران احمد حسن به این مشکل مبتلاسهت کهه دلیهل اعه  از مدعاسهت      های طرف برخی از استد ل

جها  هدایی بهه گهحش      ز آنمثال، اگر کسی مدعی باشد در این خانه انسانی هست و دلیلش این باشهد کهه چهحن ا   

رسد، چنین استد لی با مشکل اع  بحدن دلیل از مدعا محاجه است و استد ل یادشده به این دلیهل باطهل اسهت     می

که آن محجحد زنده حتمهاً انسهان    تحاند دلیلی بر وجحد محجحدی زنده درخانه باشد، اما این که وجحد  دا نهایتاً می

دوازده امهام و مههدی از    عهج  احمد حسن مدعی هستند که پح از امهام مههدی  داران  کند طرف است را ثابت نمی

تهر از امهام و    کننهد، مفههحمی عهام    نسل ایشان وجحد خحاهند داشت، اما برخی از د یلی که بر ایهن ادعها ااامهه مهی    

 .تحاند اثبات نماید مهدی را می

 :نحیسند می

 د لت دارد، دعای امام  هادق  عج م مهدیای که بر وجحد امامان و مهدیانی پح از اما یکی از ادله

السلام علیک یا مح ی یا یبا جعفر محمد بهن علهی، السهلام علیهک     »: در روز عرفه است علیه السلام

یا مح ی یا یباالحسن علی بن محمد، السلام علیک یا مهح ی یها یبهاجعفر الحسهن بهن علهی، السهلام        

الله علیهک و علهی عترتهک     علیک یا مح ی یا یباالقاس  محمد بهن الحسهن  هاحب الدمهان،  هلی     



ههای   جها کهه عصهمت از ویژگهی     طیب و طاهر بحدن به معنای عصمت است و از آن« .الطاهرض الطیبۀ

 .ا،مه است، این دعا نید بر وجحد امامانی از نسل امام مهدی د لت دارد

و طیهب   ا سلام الله علیهها که ح رت زهر ام بحدن ندارد، چنانطیّب و طاهر بحدن هیچ ملازمتی با ام در حالی که

 :به عنحان نمحنه در یکی از ادعیه از آن ح رت با چنین القابی یاد شده است. طاهر بحدند، اما امام نبحدند

الله   ل علی محمد ویهل بیتهه، و هل علهی البتهحل الطهاهرض، الصهدیقۀ المعصهحمۀ، التقیهۀ النقیهۀ،          

 .، الدکیۀ الرشیدض[المرضیۀ]الرضیۀ 

 سهلام الله علیهها   که با ح رت زههرا  به این و   متص  شدند، با اینو بلکه کسان دیگری در فرمایشات ا،مه 

خطا  به عبدالله بهن حسهن مراهحم     علیه السلام ای که امام  ادق تحان به نامه به عنحان نمحنه می. اابل مقایسه نیستند

 :اند اشاره کرد فرمحده

حهین حمهل ههح ویههل بیتهه       کتب إلی عبد الله بن الحسهن  علیه السلام ان یباعبد الله جعفر بن محمد

 بسههه  الههرحمن الهههرحی ، إلههی الخلههه  الصهههالح وال ریههۀ الطیبهههۀ مهههن    : إلیههههیعدیههه عمههها  ههار   

ولد یخیه وابن عمه، اما بعد فلان کنت تفردت ینت ویهل بیتک ممن حمهل معهک بمها ی هابک  مها      

 (31، 1ج: 3434طاووس،  ابن)... . انفردت بالحدن والابطۀ والکابۀ ویلی  وجعل القلب دونی 

تحان امامهت، مههدویت    ی   ریۀ امام مهدی به طیب و طاهر و امثال آن نمیبر این اساس روشن شد که از تح 

 .ها را اثبات کرد و و ایت آن

 تعارض درونی

داران احمد حسن به آن مبتلا هستند، تعارض درونی مستندات است؛ بهه ایهن معنها     از دیگر مشکلاتی که طرف

 .کنند ها یکدیگر را نفی می ت آنکه برخی از د یل آنان با برخی دیگر در تعارض است و مستندا

 :نحیسند می

ترین د ل حقانیت احمد حسن، حدین و یت است که در آن به نام احمد و و هایت   یکی از مه 

 :او از امام مهدی تصریح شده است

علیهه    فی اللیلۀ التی کانت فیها وفاته لعلی  لی الله علیه و آله اال رسحل الله: اال عن یمیر المؤمنین

و هیته حتهی انتههی      لی الله علیه و آله دواض، فأملی رسحل اللهیح ر  حیفۀ و! یا یبا الحسن: السلام

إنه سیکحن بعدی اثنا عشر إماماً ومن بعده  اثنی عشهر مههدیاً فأنهت    ! یا علی: ه ا المحض  فقال[ إلی]



إلهی ابنهه    علیهه السهلام   ولیسهلمها الحسهن  : وساق الحدین إلی ین اهال . یا علی یول ا ثنی عشر ا مام

فه لک اثنهی عشهر إمامهاً ثه  یکهحن مهن         _علیه   لی الله علیه و _د المستحفظ من آل محمد  م ح م

بعده اثنا عشر مهدیاً فإ ا ح رته الحفاض فلیسلمها إلی ابنه یول المهدیین له ثلاثۀ یسامی اسه  کاسمههی   

 واس  یبی وهح عبدالله ویحمد وا س  الثالن المهدی وهح یول المؤمنین؛

ای  :در شهب رحلهتش بهه مهن فرمهحد       هلی الله علیهه و آلهه    پیامبهر : فرمحد علیه السلام امیر المؤمنین

ای ... : جها رسهید    سپح پیامبر و یت خحد را املا فرمحد تا به ایهن ! اباالحسن،  حیفه و دواتأ بیاور

ای علهأ، تهح نخسهتین    . ها دوازده مههدى اسهت   علأ، بعد از من دوازده امام خحاهد بحد، و بعد از آن

هه  ایهن  هحیفه    [ عسکرى]حسن : که فرمحد یک ا،مه را نام برد تا این سپح یک! آن دوازده امامأ

بعهد از  . ها دوازده امام هسهتند  د که از ما آل محمد محفح  است تسلی  کند؛ این م ح را به فرزندش م

چحن او وفات کرد، آن را تسلی  کند بهه مههدى اول   . دیگر خحاهد بحد  مهدى محعحد دوازده مهدى

دالله و احمهد و اسه  سهحم    یک نام مثل نام من، و یک نام مانند نام پهدرم عبه  : که داراى سه نام است

 .مهدى است و او نخستین مؤمنان است

ف لک اثنهی عشهر إمامهاً ثه      »، و «سیکحن بعدی اثنا عشر إماماً ومن بعده  اثنی عشر مهدیاً»از تعبیر  در حالی که

قهام امامهت   آید که امامان دوازده نفر بیشتر نیستند و دوازده نفهر بعهدی م   چنین برمی «یکحن من بعده اثنا عشر مهدیاً

شهحد کهه    تهر مهی   ندارند، بلکه مهدی هستند؛ چرا که تفصیل ااط  شرکت است و این مطلب با ایهن تحجهه روشهن   

پح اگر دوازده مهدی دوم امهام هه  باشهند، جهدا کهردن آنهان از       . دوازده امام بر اساس روایات مهدی ه  هستند

ن تفصیل داشته باشد ایهن اسهت کهه دوازده مههدی دوم     تحاند ای بنابراین تنها دلیلی که می. یکدیگر لاح خحاهد بحد

گانهه، ههیچ کهح مقهام امامهت       رو این روایت خحد دلیلی بر این است که غیر از امامهان دوازده  امام نیستند و از این

در نتیجهه  . او یایی از فرزندان خحد داشته باشد، آنان هرگد دارای شأن امامت نیسهتند  عج ندارد و اگر امام مهدی

تحانهد امهام باشهد، در حهالی      داند منحصراً مهدی خحاهد بحد و نمهی  سن که خحد را مصداق این روایت میاحمد ح

کننهد،   برای مثهال، یکهی از د یلهی کهه آنهان بهرای مهدعای خهحد ااامهه مهی          . که وی مدعی مقام امامت نید هست

 :حدینگانه د لت دارد؛ مانند این  احادیثی است که به ظاهر بر وجحد امامان سیدده

 کلهه  محهد  مهن رسهحل الله     ا ثنا عشر ا مام مهن آل محمهد  : یقحل علیه السلام عت یبا جعفرهسم

: 3161کلینهی،  ). همها الحالهدان   علیهما السلام و من ولد علی و رسحل الله و علی  لی الله علیه و آله

 (513، 3ج



پهح بها   . هسهتند  علیه السهلام  شحد که دوازده امام از نسل امام علی به گفتۀ آنان، از این روایت چنین فهمیده می

 .شحد تعداد ا،مه از دوازده نفر بیشتر است و احمد حسن امام سیدده  می علیه السلام یاحتسا  امام عل

تهرین دلیهل    یابی  که میان ادعای اخیر و حدین و یت که بهدر   با تحضیحاتی که پیش از این داده شد، درمی

ه انهد و دوازد  احمد حسن است، تعارض وجحد دارد؛ زیرا واتی بر اساس حدین و یت، دوازده نفر نخسهت امهام  

جهد دوازده امهام،    بنابراین مها بهه  . نفر دوم مهدی، معنای این روایت، این است که دوازده نفر دوم دیگر امام نیستند

تهرین مسهتند او    پهح بهدر   . امام دیگری نخحاهی  داشت، در حالی که احمد حسن مدعی مقام امامت نید هسهت 

تگی نظام فکهری و در نتیجهه، آشهفتگی شخصهیت     گر آشف دلیلی بر نفی ادعای اوست و این تعارض در ادله، نشان

ها و تعارضات باشد؛ زیرا امام تجسه  ارآنهی اسهت کهه در آن ههیچ       اوست و حاشا که امامی دچار چنین آشفتگی

 :اختلاف و تعارضی نیست

 (32: نساء) .وَلَحْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَحَجدَوُا فیِهِ اخْتِلَافاً کَثِیراً

 یرونیتعارضات ب

. وجهحد دارد  بیهت  مقصحد از تعارضات بیرونی، تعارضاتی است که میان دعاوی احمد حسن و فرمایشات اههل 

 :شحد تحان ارا،ه کرد، ولی به سبب رعایت اختصار به یک محرد اشاره می های بسیاری می باره نمحنه در این

 :نحیسند می

 ای علههه  لهههدن ی اسهههت  وی دار. یکهههی از ادلهههۀ حقانیهههت احمهههد حسهههن، علههه  الههههی اوسهههت   

 انصههار امههام مهههدی،  ). هههای امههام علهه  اسههت  و همننههان کههه در روایههات آمههده، یکههی از نشههانه  

 (67: تا بی

 هلی   بر اساس فرمایشات پیشحایان معصحم، آن علمی که پیشحایان معصحم از پیامبر گرامی اسهلام  در حالی که

ر دوازده نفر است و هیچ کهح دیگهری   اند و نشانۀ شناخت امام است، منحصراً در اختیا به ار  برده الله علیه و آله

 .با آنان در این مطلب شریک نیست

 :فرمحدند علیه السلام امام  ادق

 إِ َا یَرَدْتَ الْعِلْ َ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا یَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنَّا وَرِثْنَا وَ یُوتِینَا شَرْ َ الْحِکْمَهۀِ وَ فَصْهلَ  ! یَا یُحنُحُ... 

وَ کُلُّ مَنْ کَانَ مِنْ یَهْلِ الْبَیْتِ وَرِ َ کَمَا وَرِثْتُ ْ مَنْ کَانَ مِنْ وُلْدِ ! رَسُحلِ اللَّهِ یَا ابْنَ: فَقُلْتُ. الْخِطَا ِ

! هِ ْ لِی یَا ابْنَ رَسُحلِ اللَّهِهاُلْتُ سَمِّ. مَا وَرِثَهُ إِلَّا الْأَ،ِمَّۀُ الِاثْنَا عَشَرَ: ؟ فَقَالَسلام الله علیها  عَلِیٍّ وَ فَاطِمَۀَ



لِیٍّ هُ ْ عَلِیُّ بْنُ یَبِی طَالِبٍ وَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ بَعْدَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَیَوَّلُ: فَقَالَ

 وَ بَعْدَ عَلِیٍّ ثُ َّ یَنَا وَ بَعْدِی مُحسَی وَلَدِی وَ بَعْدَ مُحسَی عَلِیٌّ ابْنُهُ وَ بَعْدَ عَلِیِّ مُحَمَّدٌ وَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلِیٌّ

خداز امی، )الْحُجَّۀُ ا ْطَفَانَا اللَّهُ وَ طَهَّرَنَا وَ یُوتِینَا ما لَ ْ یُؤْتِ یَحَداً مِنَ الْعالمین؛   الْحَسَنُ وَ بَعْدَ الْحَسَنِ

3413 :257) 

الخطها  داده   به ما حکمت و فصل. بیت است خحاهی ندد ما اهل ای یحنح، اگر دانش  حیح می... 

بیهت و از   ای فرزند پیامبر خدا، آیا هر کسی از اههل : عرض کردم. ای  ها را به ار  برده شده و ما آن

جهد امامهان   : ایهد را ار  بهرده اسهت؟ فرمهحد     چه شهما بهه ار  بهرده    فرزندان علی و فاطمه باشد، آن

! ببریهد  ای فرزنهد رسهحل خهدا، آنهان را نهام     : عرض کردم. گانه کسی آن را ار  نبرده است دوازده

طالب است، پح از او حسن و حسین و علی بهن حسهین و محمهد بهن      اولین آنان علی بن ابی: فرمحد

علی و سپح من و پح از من محسی و پح از محسی پسرش علی و پهح از علهی، محمهد و پهح از     

خداونهد مها را انتخها  کهرد و پهاس      . محمد، علی و پح از علی، حسهن و پهح از حسهن، حجهت    

 .ا چیدی داده شد که به هیچ کح داده نشدگرداند و به م

 سنت مخالفت با اجما  شیعه و اهل

گانهه   تحان به آن اشاره کرد، این اسهت کهه اعتقهاد بهه امامهان دوازده      ای که در پایان این اسمت می آخرین نکته

امهامی شهناخته    هترین باورهای شیعه در طحل تاریخ بحده است و شیعیان همیشه به نام شهیعیان دوازد  یکی از مححری

نقهل شهده کهه      لی الله علیهه و آلهه   این مطلب ریشه در روایات متحتری دارد که از پیامبر گرامی اسلام. شدند می

ههای   سنت در کتها   اند و بلکه این م محن را اهل اسرا،یل معرفی فرمحده امامان را دوازده نفر و به تعداد نقبای بنی

  لی الله علیهه و آلهه   این باور که پیامبر گرامی اسلام رو از این. اند گانه ثبت کرده معتبر خحد همنحن  حاح شش

دوازده جانشین دارند، از اعتقاداتی است که در میان تمام مسلمین اعه  از شهیعه و سهنی بهر آن اتفهاق نظهر وجهحد        

بنابراین ادعای او مخالفت با اجما  شیعه و سهنی اسهت   . داند دارد؛ با این حال احمد حسن خحد را امام سیدده  می

سنت و این خهحد دلیهل اسهتحار دیگهری بهر       بر مبنای شیعه پ یرفتنی است و نه بر مبنای اهل و او سخنی گفته که نه

 .گ ار بحدن اوست بدعت
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